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 بسم الله الرحمن الرحیم

 محرم / شنبه( 21/  1398.6.30( )1) 309جلسه 

 بحثهای عرفان، یک بخشی از منازل السایرین است. 

ای همثل رساله الولایه علامه، که مباحث زیادی در خصوص عمل و سلوک داشت در عین حالی که بحث 

ب می ساحزیادی در خصوص منازل و مقامات نداشت. بسیاری از این بحث ها به عنوان مباحث فلسفه سلوک 

 شود.

ای فقه هبحث فقه السلوک را مطرح کردیم، که بحث مراقبه را از منظر متون دینی توضیح دادیم و بحث 

 السلوکی را در این بحث اجرا کردیم.

ین حال مربوط به اسرار عبادات، و اسرار نماز را انتخاب کردیم. اینجا هم بحث منازل و مقامات نیست و در ع

 عمل است. 

 ه را هم توضیح دادیم. بحث نفس امار

یمان چطور بحث ایمان هم گفتیم. خیلی بحث ها دارد شریعت، ولی ما توجه نمی کنیم. و نشان دادیم که ا

 بحثی سلوکی حساب می شود. 

ادیم که بعد بحث عمل مطلق را مطرح کردیم. و مفصل ایستادیم و دیدیم خیلی بحث وجود دارد و نشان د

 ان فلسفه مباحث سلوکی مطرح می شود.بعضی از این بحث ها به عنو

 ت.برخی بحث های معرفتی وجود دارد که برخی نمی دانند که این بحث ها چقدر برای سلوک مناسبس

 بحث های عقایدی را برخی می گویند: عقایدی است و ربطی به عمل ندارد. 

 اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با آن ها

 این بحث جدید ماست. 



 که بعدا به آن خواهیم پرداخت: تعامل سلوکی با انسان کامل و ولایت و نبوت را مطرح کنیم.  موضوع بعدی

ات بررسی که خیلی بحث های خوشی است که شیعه ان ها را تمرین کرده است و ما یک دور در آیات و روای

 کنیم.

 بحث دیگری که خیلی جدی است: تکنیک های سلوک

 ی گرفت.رگان دستورات سلوکی خاصی دارند. این ها را خیلی باید جدکه به آن ها نپرداختیم. نوعا بز

که  چون مهم است، و تربیت عرفانی بند به این سلوک است، این بحث کمی خطرناک است. و ممکن است

 برخی زود دست به کار شوند. و این بحث ها فقط دانستن نیست، بلکه استاد بالاسر می خواهد.

باطمان با اهل یک های سلوک را بدانیم، خیلی به درد می خورد. در عبادات و ارتواقعش این است که اگر تکن

 بیت. 

 بحث دیگر: تربیت عرفانی

ا هم جمع شود بدر کنار تکینک های سلوک قرار می گیرد. که دانستن این ها در کنار تکنیک های سلوک و.... 

 خیلی پیش خواهند رفت. خیلی موثر است. اگر زیر دست یک استاد سلوکی هم قرار بگیرند،

 بحثی دیگر: اخلاق عرفانی

از فضای  وکه واقعا جفا شده است، این کسانی که اخلاق عرفانی می گویند، معمولا چاشنی عرفانی دارد 

 اخلاق متعارف رسمی فاصله دارد.

 بحث امسال ما: اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با آن ها

ره عمل ما می شنویم و ایمان به او مطرح شده است، این آیا در سر سفآن چه به عنوان تعلیمات در دین می 

 آید؟ در سر سفره سلوک ما می آید؟ یا هیچ خبری نیست؟!

لوکی کند با سمن می خواهم بگویم فی الجمله و بالجمله، خیلی بیش از این هاست و اگر کسی بخواهد تعامل 

 معارف. این بحث خیلی خوشی است. 

 نه بحث اسماء حسنی را انتخاب کردیم. ما به عنوان نمو



 : انسان در حال ساختن خود1مقدمه 

ی و هم به اگر به حقیقت انسان نگاه کنیم، هم به لحاظ آن چه دین گفته است و هم به لحاظ مباحث فلسف

سازد. به  لحاظ مباحث عرفانی و هم به لحاظ دریافت وجدانی مان، انسان با دست خودش دارد خودش را می

ریم، ناخوشی دان هم می بینیم. احوالی داشتیم که الان تغییراتی حاصل شد، احوال خوشی داشتیم که نداوج

 داشتیم که الان نداریم.

تاریک  چرا من دو سال گذشته است  و من حال خوشی ندارم. همه چیز منقطع شده است. فضا خیلی برایم

 شده است. 

 . اما کسی دیگر می بیند که روبه راه شده است

 موجود ناقصی بودیم، تغییر و تحولی در ما ایجاد شده است. 

 قی ام بالا می رود.  مثلا دوسالی است که درجه بداخلا -

ا می ررق درسیم و اصلا فراموشمان شده است که برای خدا داریم درس می خوانیم. این را غفلت اسمش غ  -

 گذارم، نه این که نیت خلافی باشد.

ک بار هم دین و انقلاب و مردم. ولی در عین حال از بس مشغول درس شدیم و حتی ی آمدیم برای خدمت به

 سر را بلند نکردیم.

ش من خیلی بنده معتقدم که باید درس خواند، حتی همین درس هم می تواند سلوک باشد. خدایا تو شاهد با

ی توان سلوک مرس خواندن را دوست دارم که تمام روزم ذکر تو باشد ولی نمی توانم و نمی شود، لذا همین د

 قرار داد.

م. تعامل کنیم. آدم آنی که بلد است و میداند و نیت فی الجمله مان بوده است را تفصیل دهیم و مکرر بگویی

 تعامل ها را درست کنیم.

 انسان بالوجدان می بیند که با دست خودش، خودش را می سازد. 



به نحوی  خودش را می سازد. بحث اتحاد عمل و عامل. کهدر بحث های فلسفی می بیند که انسان با عملش 

ود خود شعالی به این بحث می پردازد. حتی نمی گوید: عوارضی است که عارض بر جان می شود. بلکه می 

 آدم و عامل.

 انسان موجود ناقصی است که خودش باید خودش را بسازد. 

م کسب می در متون دینی: بحث کسب در فرهنگ قرآنی اندیشه خیلی واضحی است. که ما با کارهایمان داری

و تحصیل  کنیم. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خودش خودش را گرفتار کرده است. خودش کسب

 کرده است. لیس للانسان الا ما سعی. 

گوید: شما باید  بحث از بیّنات و محکمات متون دینی ماست. قرآن میما اگر باشیم و این متون دینی، که این 

 خودتان را بسازید. خودتان را پاک کنید. 

ر حال شدن از نظر فلسفی و وجدانی و قرآنی و روایی، این یک چیز واضحی است. برخی می گویند: انسان د

ن بحث ها خلل د انسان ندارند، که ایاست. که حرف هایی می زنند و تحلیل دقیقی از مبانی فلسفی و حتی خو

 دارد.

 : پرورش 2مقدمه 

ل این تا صحبت خود ساختن می شود، بحث پرورش مطرح می شود. پرورش یعنی خود را به سمتی بردن. مث

افش می که یک نهالی را ما سمت و سو می دهیم و به سمتی می کشانیم. یک چوبی کنارش می گذاریم و ص

 ود.کنیم که به سمت بالا ر

چه  انسان که خودش را می سازد، خط و مسیر دادن است و به عنوان بار مثبت نمی گویم. چه خوش و

یا  ناخوش، چه خوب و چه بد، همه اش ساختن و خودسازی است. مطلق آن چه انسان خودش را به خوبی

 بدی می سازد.

 ازد.ا با دست خودش می سانسان دارد خودش را پرورش می دهد. مهم این است که انسان عملا خودش ر

 پرورش به معنای مطلق و ساختن به معنای مطلق. 



به  کسب چه در مسیر بد کسب است و چه در مسیر خوب. که گاه در قرآن کسب بد را تعبیر کرده است

 اکتساب. 

 وقتی خود را ساخته است، چه درست و چه بد، خودش را ساخته است.

آتش پر  خت می گذرد برای اصلاح مردم. می بیند که خودش را ازگاهی انسان های کامل خیلی برایشان س

 کرده است.

 اندیشه پرورش را جدی بگیرید. که به آن ادبیات تربیت دادند.

 که سمت و سوی ویژه دادن به خود. بله باید ترتیبی داد که نباید خود را بد بسازی.

 اید به سمتش برویم. با فلان مهارت را نیاز داریم، اندیشه پرورش برای این است: که ما به علمی نیاز داریم و ی

 د.انسان ناقص است و باید ساخته شود و خوب پرورش پیدا کند، لذا ادبیات پرورش سر در می آور

د را در سال قبل بحث عمل مطلق را که گفتیم، داشت می گفت: چه جوری خودمان را بسازیم، چطور خو

 پرورش دهیم.

ورش دادن را می گیرد و هم حوزه عملی را می گیرد. حوزه معارفی هم یک نوع پرپرورش هم حوزه معارفی 

 جان است.

 به لحاظ دیگر هم ما باید دسته به کار می شدیم. که هر کدام یک سطحی را انجام می دهد.

 پرورش دادن انسان است در دو حوزه ایمان و عمل صالح. 

 «(3)ِِبِالصَّبرْ تَوَاصَوْاْ وَ   بِالْحَقّ تَوَاصَوْاْ وَ الِحاَتِالصَّ عَمِلُواْ وَ ءَامنَُواْ  الَّذِينَ  إلَِّا (2)رٍخُسْ لَفِى الْانسَانَ إِنَّ (1)الْعَصرِْ وَ»

 وب و چه بد.. عمل. چه خ2. اعتقاد. چه خوب ایمان و چه بد کفر 1انسان پرورش پیدا می کند به دو چیز: 

 و عمل.پرورش در انسان به چیست؟ به دو چیز: اعتقاد 

 پس ما خودمان را می سازیم و پرورش می دهیم در دو سو.



 چه در ناحیه معرفتی و چه در ناحیه عملی. 

 تا این را گفتید: 

 75طه، 

 ينَخَلِدِ الْأَنهَِْارُ تحَِْتهَِِا مِن تجَِْرِى عَدْنٍ جَنَّاتُ (75)الْعُلىَ الدَّرَجَاتُ لهَُِمُ فَأُوْلَئكَ  الصَّالِحَاتِ عَمِلَ  قَدْ مُؤمِْنًا يَأْتِهِ مَن وَ  »

 «(76)تَزكَىَ مَن جَزَاءُ ذَالِكَ  وَ  فِيهاَ

 9شمس، 

 «(10)دَسَّئهاَ مَن خاَبَ قَدْ وَ (9)زَكَّئهاَ مَن أَفْلَحَ قَدْ »

تربیت است. که  این زکاها و در مقابلش دساها )که خودش را از بین می برد و خفه می کند(، دو نوع پرورش و

 ما دوجور خود را پرورش می دهیم. 

 ر و عمل طالح.ما در دو ساحت خودمان را پرورش می دهیم: بار مثبتش: ایمان و عمل صالح. بار منفی اش: کف

 تن هم احتیاج دارد به پرورش.انسان خودش را می سازد، خودساخ

 پرورش هم احتیاج دارد به دو رکن: اعتقاد و عمل.

 پرورش مثبت: اعتقاد مثبت و عمل مثبت. ایمان و عمل صالح.

 پرورش منفی: اعتقاد منفی و عمل منفی. کفر و عمل طالح.

هم  وعرفانی  بحث های فلسفی این ها را گفته ایم. بحث عمل مطلق هم بحث های فلسفی و هم بحث های

 بحث های قرآنی را گفتیم.

 ایمان و عمل، دو رکن پرورش انسان است.

 باید نشان داد که دو رکن در ساحت شخصی و اجتماعی چگونه است؟

 بحث ما پرورش و تربیت و ساختن درست است که بحث سلوک را می توان تعبیر کرد به ادبیات سلوک.



ست. اامل سلوک مطلق می شود. پرورش دادن خودش یک سلوک لفظ سلوک و تعامل که به کار می برند، ش

 هر کسی بدپرورش دهد یک نوع سلوک است و هرکسی خوب پرورش دهد هم یک نوع سلوک است.

 تعامل تعبیر خوبی است که به معنای: گره زدن به جان می شود. که جزء جان باید بشود.

گره می  وانیم پرورش دهیم، بلکه ساحت ایمانیپس گره وجودی ایجاد کردن. یعنی: ما در دو ساحت می ت

 یم با جانمان.زنیم. اولا پرورش دهیم، ثانیا در مرحله عمل هم تعامل داشته باشیم. یعنی: گره وجودی بزن

 ما گاه یک چیزی را می دانیم ولی اصلا سر سفره زندگی حاضر نیست، این را نمی گویم پرورش.

ر می کنیم، ست خودمان خودمان را می سازیم، با شهوت ارتباط برقرایک نوع تعامل و سلوک داریم که با د

 م.باعفت ارتباط برقرار می کنیم، یا با بی دینی و بی اعتقادی به خدا ارتباط برقرار می کنی

 چند مثال

 صحبت ماوراء و کسی که خدا را قبول ندارد و تمام عالم را دنیا می داند، تعاملش در عالم چگونه است؟ اصلا

گوییم: پرورش  قایق پشت پرده در کار نیست. اگر این دیدگاه و عقیده آمد در تعامل زندگی اش، این را میح

 داده است. پرورش تعامل وجودی است و ارتباطی است که برقرار می کند با عمل و اندیشه ای. 

چه سلوک  وسلوک بد این راهم جدی بگیریم. اندیشه تربیت را اگر خوب نگاه کنیم، تعامل وجودی است. چه 

 خوب. گرچه ما می رویم در سلوک خوب.

ود. بدانم عفت اگر مساله ای را بدانم و در پستوی ذهنم بماند ولی تعامل ایجاد نکنم، هیچ کاری حل نمی ش

 خوبست ولی به سراغش نروم. 

 اندیشه تربیت و پرورش و سلوک را داشته باشیم، با تعاملی که سلوک درست می شود.

نسته در پستو آمد که کفر می روزد و دنیا را همین قدر می داند و بر همین اساس تعامل می کند، آن دا آن کسی

جاست. این در صحنه زندگی اش، هر وقت هر کاری می خواهد بکند، هر نتیجه ای که می خواهد بگیرد، همین

 می شود تعامل. 



ثبت داشته مپرورش مثبت، باید تعامل سلوکی پرورش به تعامل است. وقتی به تعامل است، ما که می گوییم 

 باشیم.

  

 الله الرحمن الرحیم بسم

  (06/07/98شنبه )  310جلسه 

اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با "ما در بحثِ امسال که برایِ عرفان در وادی عمل در نظر گرفتیم بحث 

های های عرفان در وادی عمل خیلی گسترده است و واقعاً حوزهست. ما عرض کردیم که اساساً بحث"هاآن

ها این است که گردیم؛ یکی از آن بحثی قبل اشاره کردیم، دیگر باز برنمی فراوانی را دربرمی گیرد؛ در جلسه

ها در عمل در عرفان در وادی عمل باید به آن پرداخت: مباحثِ معرفتی و مباحثِ مربوط به عقاید چگونه این

موثر هستند؛ اصلِ بحث اینجوری است و چون موثر هستند ما می توانیم یک دسته از مباحث عرفان در وادی 

هر ما می گوییم معارفْ معارف است و اخلاق و احکام مربوط به عمل، یک عمل معطوف به معارف است، به ظا

همچین چیزی در ذهن ما هست؛ عقاید و اخلاق و احکام داریم ]که[ اخلاق و احکام مربوط به عمل ]و[ عقاید 

مربوط به نظر ]است[؛ اینجوری تعبیر می کنیم؛ ولی الان عرضم این است ]که[ همان عقاید معطوف به عمل 

ها سر و چگونه آن -خواهیم به این بپردازیمالان می-ستند و مربوط به عمل می شوند با اینکه عقاید هستند ه

آیند؛ این را می خواهیم بیشتر ]بحث[ کنیم. حالا گفتیم برای نمونه یک نمونه انتخاب ی عمل و سلوک میسفره

شکلی است. یک عهدی هم کردیم قاید همیناست و الّا تمام ع "اسماء حسنی"و شروع کنیم و آن چیست؟ بحث 

ی قبل، گفتیم حتیّ خوب است که آدم یک دور معارفِ ولایی را بخواند، عقاید ولایی را مطرح کند و در جلسه

معطوف به عملش کند؛ خوب است این بحث باشد؛ حالا من نمی دانم ما می توانیم سال بعد به سمتش خیز 

است واقعش ما عقایدی که داریم، عقایدِ شیعه، چگونه ما را به تعامل وجودی  برداریم ]یا نه[، و خیلی هم خوش

ها چگونه ما را به تعامل می کشاند، می کشاند؛ همین معارفی که داریم در باب امام معصوم حجت خدا ]و[ این

ا و های توحیدی رآن هم یک بحث خوشی است در جای خودش. الان امسال انتخاب کردیم یک بحثی از بحث

ی پرورش موثر است و چگونه آن هم بحث اسماء حسنی که چگونه ما را به تعامل می کشاند و چگونه در صحنه

ی خواستیم بیشتر ورود کنیم، حالا این عنوان را انتحاب کردیم. در جلسهی سلوک موثر است، این را میدر صحنه

ست که باید خودش را بسازد، ]اینطور نیست که[ ای  چیدیم، مقدمه این بود که انسان یک موجودی اقبل مقدمه

ای باشد نیست، بلکه موجودی است که باید خودش را بسازد؛ کامل باشد و تام باشد و هیچ برایش حالت منتظره



تا صحبت ساختن پیش می آید، خواه بد، خواه درست، که سعادت وشقاوت مربوط به این است، تا این مسئله 

رو می شویم با اسمِ پرورش، تربیت، سلوک، بارآوردن و از این دست مسائل، که بهمطرح شد، ما با چیزی رو

گوییم خب چجوری باید توضیح دادیم؛ یعنی تا صحبت این می کنید ]که[ خب، انسان باید خودش را بسازد، می

ت؛ یعنی ی تربیت برای اینجاسخودش را بسازد، چجوری باید پرورش بدهد، چجوری باید تربیت شود؛ اندیشه

چگونه خود را بسازد و چگونه شکل دهد، خواه درست خواه غلط، پرورش درست یا پرورش غلط؛ گرچه تا می 

ها پابرجاست؛ من گوییم پرورش، بار مثبت می دهیم به آن؛ تا صحبت تربیت می کنیم، بار مثبت می دهیم؛ این

پرورش مثبت سوق می دیم، ولی این هست  هایمان را به سمتدارم تربیت مطلق می گویم ولو این که ما بحث

اش دو جهتی است که در انسان مطرح است، آن هم ایمان و عمل صالح و اعتقاد و در کار و این امر هم لازمه

عمل که این را توضیح دادیم، اعتقاد و عمل به معنای مطلق که خواه به معنای درستش باشد، ایمان و عمل صالح 

کفر و عمل طالح، توضیح دادیم دیگر، باز نمی ایستیم. بعد از آن رسیدیم به اینکه شود ی غلطش میدر ناحیه

چنین تربیت و پرورش مطلق با تعاملِ وجودی معنادار می شود، تعاملِ وجودی را مطرح کردیم فی الجمله و 

ت او را در ای آنچه را انسان دریافت که موثر اسحقیقتِ ساختن و پرورش تعامل وجودی است، یعنی به گونه

کار خودش پیاده کند و یک تعاملِ وجودی برقرار کند؛ توضیح دادیم دیگر، باز نمی ایستم، گرچه تعاملِ وجودی 

تر ایستاد و عناصری که توش هست را گفت. ما قبلاً یادم هست چند جا به آن پرداختیم؛ را یک وقتی باید جدیّ

یم، یکی هم در بحث تفسیر آنجایی که داشتیم توضیح می را پرداخت "تعامل وجودی"یکی در بحث اسرار صلاة 

ی قرآنی را چجوری می شود سامان داد آنجا به آن پرداختیم؛ یک چند جایی ایستادیم ی اندیشهوارهدادیم که نظام

 را مطرح کردیم؛ حالا باز می رسیم.  "تعامل وجودی"و 

 کام[و اخلاق و اح اعتقاد ]وجودِ تعامل وجودی در هر سه ساحت

ها را داشته باشیم که برای ما درست کمی جلوتر برویم و بعضی از بحثالان می خواهم باز در همین زمینه یک

بشود. عمدتاً حرف این است: وقتی صحبتِ ساختنِ انسان می شود، ساختن انسان به دو بخش ایمان و عمل 

تر گرفت و اید اعتقادات را باید جدّیی ایمان بصالح است و ایمان و عمل صالح را تا مطرح می کنید در ناحیه

اعتقادات را چگونه تبدیل کنیم به ایمان، بشود یک پرورش، و این پرورش دادن یک نوع تعامل وجودی برای ما 

ایجاد می کند، تعامل وجودی ایجاد می کند، یعنی ما باید با آیات تعامل داشته باشیم؛ می شود آدم چیزی را باور 

ی جان و ی جانش نیاید، ولی هر وقت آمد در صحنهی زندگی و در صحنهچ گاه در صحنهداشته باشد، ولی هی

گوییم تعامل ها ]را[ ما میجان هر بار با او برخورد کرد و هر بار در او اثر کرد و هر بار او را رنگ زد، این 

 وجودی صورت گرفت. 



ست، این تعامل وجودی آن ق و احکام نیی عمل به معنای اخلااین تعامل وجودی لذا مخصوصِ فقط مرحله

تر برخی از کمی می خواهم اضافهها را گفتیم؛ حالا یکعمل مطلق است که شامل حتیّ ایمان هم می شود. این

می کنم، این را داشته باشید تا یک وقتی  این را تاکید-ی معارف مباحث را درست کنیم؛ لذا، از یک منظر همه

ی معارف و اعتقاداتِ دینی سر ی پرروش می آید، همهی معارف سر سفرههمه -مفصل این را توضیح بدهیم

ای ؛ دقتّ کنید چه عرض می کنم؛ تعامل وجودیاختن انسانی پرورش انسان حاضر می شود؛ پرورش و سسفره

ی شود، یدا مپکه انسان نسبت به حق، نسبت معاد، نسبت به نبوت، ملائکه، شیاطین، جهان، جامعه و هر چیزی که 

ها پیدا می کنیم در شود یک نوع پرورش است و هر نوع معرفتی در این زمینهای که برقرار میتعامل وجودی

قع، و آن اش هست در وااش، همین ادامهپرورش موثر است. تا اینجا را گفته بودیم، حالا برسیم به بحث بعدی

 چیست؟ 

 ی حکمت عملی[]حکمت نظری، پایه

ها خیلی خوش توانستند از قرآن بفهمند که یک نسبتی است بینِ معارف و حکمت را بعضییک بحثی است این 

دارم  عملی؛ بین حکمت نظری و حکمت عملی یک ربط جدیّ وجود دارد. این هم به عنوان مقدمات است؛ الان

می رسد به عمل بینم تا ها را میها خوب است، کمک می کند ما ذهنیت پیدا کنیم. من خیلیورود می کنم؛ این

یست؛ نبه سرعت می گوید خب آن عقاید که هیچی، الان صحبت عمل را بکن! اینجوری می گویند، ]ولی[ این 

های عملی ریشه در ی آن حکمتهای کلان کار است؛ یعنی همهعقاید پایهخواهم الان وارد بشویم ببینیم می

ها می گویند آقا! نسبتی بین ا مکرر شنیدید. برخیاین را حتم ؛"هست"ریشه دارد در  "باید"حکت نظری دارد؛ 

در  وچنین هست  فرهنگ قرآنیواقعاً در نیست، ولی  "هست"و  "باید"نیست، نسبتی بین  "دانش"و  "ارزش"

ها حکمت عملی هم بخواند به این می رسد؛ چیست؟ و آن این که به جدّ از اگر کسی بحث های فلسفیبحث

ی واقعی در هستی؛ یک ی عملی برای کار رسید. از یک اندیشهی شود به یک نتیجهی واقعی هستی میک اندیشه

 واقعیتی در هستی؛ از آن واقعیت می شود به کاری رسید. 

 [ی حکمت عملی()حکمت نظری پایه ]بررسی آیات در این زمینه

 ها را نگاه کنید: الان این کریمه

الله،  ؛"[ءٍ وکَیلٌکُلِّ شیَْ ]وَ هُوَ عَلى فَاعبُْدُوهُ ءٍلا إِلهَ إلِاَّ هوَُ خالقُِ كُلِّ شیَْ  ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكمُْ ": انعام 102ی آيه

ی ی اشیاء است، فاعبدوه، پس او را بپرستید، یعنی از اندیشهربِّ شماست و الهی جز خدا نیست و او خالقِ همه



؛ پرستش که اینجا گفته می شود عبادت تشریعی است، فاعبدوهخالقیت و الوهیت وربوبیت، رسیده به پرستش؛ 

 کنید؟ نه عباد تکوینی. دقتّ می

 ها([]عبودیت تکوینی و عبودیت تشریعی )و ارتباطِ آن

نْ فیِ السَّماواتِ وَ إنِْ کُلُّ مَ"گوییم: یک وقت صحبت می کند عبادت تکوینی؛ عبادت تکوینی چیست؟ مثلاً می
گویید کافری هم که ی موجودات عبد خدا هستند. خب اینجا که می؛ همه[93]مریم: "رَّحمْنِ عَبْداً الْأَرْضِ إِلاَّ آتیِ ال

لاَّ إِإِنْ کُلُّ مَنْ فیِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "یطنت هم می کند عبد است، روزد عبد است، شیطانی هم که شکفر می

ی ، با اراده"شریعیعبودیت ت"، ولی یک وقت می گوییم "ینیعبودیت تکو"این را می گوییم ؛ "آتیِ الرَّحمْنِ عَبْداً

ک وقت ی. یک وقت می گوییم بنده هستی خواه بخواهی خواه نخواهی، قرار بدهخود، خود را در مقام بندگی 

عنا کرد؟ اینجا می گوییم تو خودت را در مقام بندگی قرار بده. اینجا ما چجوری باید معنا کنیم؟ چجوری باید م

، قام بندگید در منصبِ خومی گوییم این در مقام اراده است این عبودیت، یعنی باید ما به تعبیر علاّمه طباطبائی 

 "هفاعبدو"ی خودمان خودمان را در این مقام قرار بدهیم؛ این را می گویند بندگیِ ارادی؛ این یعنی خودمان با اراده

سته شده که ما بندگیِ ]ارادی است[، یعنی بپرستید خدا را، که به شکل دستوری هم داده شده که یعنی از ما خوا

 ی ]است[. ودیت تشریعی، عبودیت سلوکی، در برابر آن عبودیتِ وجودچنین چیزی را پیاده کنیم، این یعنی عب

آقایان عرفا یک تعبیری دارند به اسم وجودی و سلوکی، خیلی جاها پیاده می کنند، حرف درستی هم هست، 

گویند صراط مستقیم وجودی داریم، سلوکی داریم، عبودیت وجودی داریم سلوکی داریم؛ سعادت ها میاین

کند. گاهی از اسرار قرآنی را حل می خیلیم، سعادت سلوکی داریم؛ این توضیحات را می دهند و آن وجودی داری

ی موجودات، خب این دیگر صراط ی موجودات بر صراط مستقیم ربّ هستند، همهصحبت جوری است که همه

ایت کن، نه راهِ ضالّین و ، ما را به راه مستقیم هداهدنا الصراط المستقیم، اما وقتی می گوییم …مستقیم وجودی

مغضوب علیهم، اینجا ما داریم چی کار می کنیم؟ به یک صراط سلوکی اشاره می کنیم. ادبیات سلوک در برابر 

ها را شنیدید. گاهی وجود یا تکوین، حتماً این را شنیدید به اسم هدایت تکوینی و هدایت تشریعی، حتما این

را که خلق کرده هدایتش کرده. خب هر چه را  هر چهه هدایتش کرده، گفته می شود که خدا هر چه که خلق کرد

که خلق کرده از جمله شیطان هم هدایتش کرده به چه معناست؟! یعنی شیطان جزء کسانی است که در مسیر 

کنید؟ این هدایت را ؛ دقتّ میثم هدی؛ خلق کرده؛ خلق؛ فهدیدرست قدم می زند؟! خیر، ولی هدایتش کرده، 

این هدایت را ما می گوییم هدایت  اهدنا الصراط المستقیموییم هدایت تکوینی؛ ولی یک وقت می گوییم ما می گ

و  "تکوینی"، "هدایت سلوکی"و  "هدایتِ وجودی"تشریعی، آقایان می گویند. در ادبیات عرفانی تبدیل شد به 



رو هستیم، یک عبادتِ مسئله روبه ؛ در عبادت هم ما با همین"سلوکی"و  "وجودی"را تعبیر می کنند  "تشریعی"

وجودی داریم همه عبد هستند، ولی یک عبادت سلوکی داریم اینجا چجوری است؟ اینجا دیگر صحبتِ این 

نیست که مومن و کافری در این زمینه فرق ندارند، در آنجا مومن وکافر فرق ندارند، همه عبد هستند، ولی در 

نیست، دارد از بندگی فرار می کند، دارد از بندگی تمرّد می کند، دقتّ اینجا مومن می شود عبد ولی کافر عبد 

کنید، ما ازش تعبیر می کنیم به عبادتِ تشریعی یا عبادتِ کنید؟ برای او تمرّد معنا ندارد. تا این طرح را میمی

هو  نیست[ "لا اله الا انا"انعام  102 ]در آیهلا اله الا انا"سلوکی. الان اینجا که گفته می شود خدای شما، ربِ شما، الله است، 
ی تشریعی گرفته شده به سرعت، یعنی از تکوین به ها توضیح تکوینی، فاعبدوه، یک نتیجه، اینخالق کل شیء

 تشریع رسید؛ 

 ]بررسی عبودیت تکوینی و تشریعی در عالم ذرّ[

اشهدهم علی نچه که گفته شده هم همین است. عالم ذرّ آ ی بحث عالم ذرّاصلِ فلسفهو دست بر قضا این 

، این را نگاه کنید در قرآن آمده است؛ تا اینجا را نگاه کنید الست بربکم قالوا بلی، بعد اقرار گرفته شد، انفسهم

شان را عین تکوینی است، یعنی فقط همین که در برابر حضرت حق قرار گرفتند، به خودشان نگاه کردند، حقیقت

، نگاه کنید بیان علامه الست بربکم قالوا بلی، اشهدهم علی انفسهم ربّ را دیدند، فقر به حق دیدند و ربوبیت

طباطبایی را در المیزان، شهادت علی انفسهم، یعنی خودشان خودشان جان خودشان را دیدند، حقیقت خودشان 

؟ چون در را عین ربط دیدند؛ خب عین ربط دیدند چی شد؟ وقتی دیدند گفتند بله آن پروردگار ماست؛ چرا

. ولی کل عالم ذرّ یک عهد و میثاق است. الست بربکم قالوا بلیحقیقت ربطِ به او داریم و او اصل ماست. بله، 

ان اعبدونی هذا ، بعدش چیست؟  ، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطانفرهنگ قرآنی را نگاه کنید
ن عهد است، و گاهی گفته می شود شما نقض عهد نکنید، است، ای ان اعبدونی؛ عهد گرفته شد، صراط مستقیم

ها را شاید بشود معنا کرد عهد نسبت به انبیاء بستند، با انبیاء عهد نگاه کنید علامه طباطبایی می گوید برخی از این

ا ماش آن عهد اصلی است، عهد اصلی در عالم ذرّ است. ما در عالم ذرّ چه عهدی بستیم؟ که بستند، ولی حقیقت

. خب اول چی دید؟ بندگیِ خود را دید؛ آن بندگی که دید، بندگی تکوینی بود، ولی به بندگی می کنیم تو را

سرعت نتیجه گرفت بندگی تشریعی را. دقتّ کنید در قرآن کریم آن عالم ذرّ گفته می شود و آن عهد گفته می 

یت تکوینی است، یعنی عبودیت تکوینی خودش ی عبود، بله اینجا این مرحلهالست بربکم قالوا بلیشود. آنی که 

، پابرجا، این می شود اصلِ آن شهودی که صورت گرفت، قالوا الست بربکم گفترا دیده، ربوبیت ربّ را دیده، 

بندگی پس  ی من هستید در تکوین،. بندهبندگی کنیدولی بر اساسِ آن یک عهد گرفته شد. آن عهد چیست؟ 

؛ یعنی به تعبیر دیگر از عبودیت تکوینی به عبودیت تشریعی پس بندگی کنیدنجاست؛ کنید؛ شبیه همین که الان ای



. وقتی همه کاره اوست، وقتی من ملِک او هستم، پس باید جانب او را چون لازمِ بینِّ اوستمی رسند؛ چرا؟ 

چه عرض می یعنی اطاعت خدا و بندگی خدا، دقت کنید فاعبدوه رعایت کنم، پس باید او را اطاعت کنم، که 

عالم ذرّ ما دو تا چیز داریم: یکی مسئله داریم اقرار به بندگی و دومی اقرار بر این که من کنم. می خواهم بگویم 

  به نحوِ تشریعی؛ استوار می مانمبر این بندگی 

دید و هم اقرار دارد آن عالم ذر را توضیح می دهد می گوید شما هم اقرار به خدا کر تعبير اميرالمومنينیا به 

عنی این را هم )کلمه ی؛ اقرار کردید به اطاعتِ خداکنید؟ کردید به اطاعت خدا؛ اطاعت بشود آن تشریعی؛ دقت می

 مبهم( داریم. 

حکمت عملی  لامعارف، حکمت عملی است؛ حااز نظر فلسفی لازمِ بیّنِ است؛  اشلازمِ بينّچرا اینجوری است؟ 

ها را ها را الان اینجا نباید توضیح دهم؛ اینمناسب دیگر؛ این دیگر واضح است دیگر این؛ لازم بیّن است؛ این

های حکمت عملی حلش کرد و واقعا هم این چیز مهمی است. چرا؟ می گوید خب وقتی او باید در بحث

و مالک توست، هر چه او بگوید تو باید و هستی؛ وقتی مِلک او هستی، یعنی اکاره است، تو هم که مِلک اهمه

؟ اینجا دارید گوش بدهی، او مالک تو است، تو هر چه او بگوید ]را باید گوش کنی[؛ اینجا دارد چه کار می کند

ا قائل هستم، ای ربه سرعت از او پل می زنید به سمتِ حکمتِ عملی، یعنی شما نمی توانید بگویید من اندیشه

و را قبول کردی، اآن اندیشه یک لازمی دارد به نحوِ عملی ولی او را قائل نیستم! معنا ندارد! لذا می گوییم تا 

اید بپذیری؛ این الوهیت حق را و عبودیتِ عبد را، طبیعتاً باید قبول کنی بندگیِ تشریعی عبد را نسبت به حق؛ ب

 . "ضرورت منطقی"؛ "طقی داردضرورتِ من"است؛ عنوان می دهند  "باید"

ین سخن حق ازاییده می شود؛ حق با ایشان است؛ بينی جهان از دل ايدئولوژیاست که  شهيد مطهریحق با 

 است؛ از آیات برمی آید؛ 

ی مها چون متوجه نیستند، من دیدم آن آقایی که کتابی نوشته بود در دانش و ارزش، حالا که دیده بود و برخی

رنیاید! بابا! این اینجور نیست رفته بود یک آیاتی را انتخاب کرده بود که  اصلاً این معنا در آن دخواست بگوید 

شود ولی ی اعتقادی گفته میآیات انقدر زیاد است از این دست که، زیاد ]است[، فراوان ]است[، که یک مسئله

 ی عملی گرفته می شود؛ الان نگاه کنید؛یک نتیجه

 [ی حکمت عملی()حکمت نظری پایه زمینه]سایر آیات در این 



و لا اله الا انا؛ چون "…بدنیاننیّ انا الله لا اله الا انا فاع" ]چهارده[ طه:را نگاه کنید: مثلاً آیات  آيات مثلاً این

 ی. ، پس بپرستید؛ فاء هم که واضح است دیگر، تفریع است دیگر؛ فاعبدنفاعبدنی هستم، انا اللهچون 

؛ ربّ من است و ربّ "دوهان الله ربی و ربكم فاعب"سلام الله علیها:  ی حضرت مريمسوره 36ی آيهیا این 

 بپرستید؛ دقتّ کنید.  پسشماست 

 ؛ "ذلکم الله ربکّم لا اله الّا هو خالق کل شیء فاعبدوه"انعام که خواندم:  102یا همین آیه 

به قرآن و نگاه به آیات و روایتِ در این مباحث  م: نگاهخواهم بگویم؟ می خواهم این را بگویاین را چرا می

ح می کند، در مطرهم  اعتقادی، در عقاید نگویید فقط دارد تعلیم می دهد، ]بلکه[ در دلش دارد مسائل سلوکی را

ها که تصریح می کند، برخی جاها که نگفته باشد هم دنبال دل همان عقاید؛ دقت کنید چه عرض می کنم؛ برخی

ی پرورشی دارد، ارد، بهرهد ی سلوکیی سلوکی را برای ما خواهد داشت؛ عقاید، بهرهعنی بهرهاین هستیم، ی

ی عملی دارد، خودْ ای است تمام؛ نه، همان اندیشه حتی نتیجهی تربیتی دارد، اینجور نیست که فقط اندیشهبهره

شاءالله عرض خواهم هاست که اناینلازم بیّن دارد. من دارم وجوهش را می گویم، برخی از وجوه حتیّ بیش از 

های قرآنی اندیشهکنید؟ وجوهش را عرض می کنم. چنین چیزی را ما چه می گوییم؟ ما می گوییم کرد؛ دقت می

اش را، معارفش را فقط خیال نکن که قرار است بدانی، ]بلکه[ قرار است با آن های اعتقادیهایش را، آموزهآموزه

دیل می عرض می کنم؛ با آن زیست کنی؛ تا این زیست را می آورید، زیست کردن تب؛ دقت کنید چه زیست کنی

ند به این معنا؛ شود به پرورش؛ واضح هست؟ چرا؟ چون لازمِ بیّن دارد؛ چون لازم بیّن دارد؛ یعنی ما را می کشا

  …یعنی تا این را قبول کردی،

 ی قرآنی[]ذکر چند نمونه

ها را دیگر توضیح بگویم ببینید شما خودتان چه می گویید؟ من این اندیشه چند نمونه قرآنیبگذارید من 

 دهم، آیاتش را شماخودتان می دانید:نمی

 ]نوع نگاه به دنیا در قرآن و تاثیر آن در سلوک[

ی اعمال خود می نشینید؛ این یک اعتقاد است؛ واضح دنیا ماندگار نیست، شما برای ابد خلق شدید و سر سفره

دنیا به سرعت به پایان می رسد و ماندگار نیست، دارِ قرار نیست، دار عبور است، گذر است، ممرّ است، است؟ 

های دینی واضح است دیگر؛ من این را که می گویم آیات و روایات فراوانی درش مانید اینجا، در اندیشهشما نمی



است؟ آخرت؛  -تعبیرات[ قران کریم است]–قامَة هست؛ دنیا دارِ گذر است؛ ماندگار نیستید؛ دارِ مقرّ و دار المُ

ی خودتان را یعنی همیشه باید آنجا باشید و آنجا هم زندگیِ شما بر اساسِ آنچه اینجا کردید هست؛ یعنی آینده

اش دارید اینجا رقم می زنید؛ این به عنوان یک اعتقاد است؛ یعنی این اعتقاد در حدّ همان اعتقاد می ایستد؟ نتیجه

؟ پس می بایست جوری باشم که بتوانم در ابد راحت باشم؛ در ابد در زحمت نیفتم؛ جوری باشد که در چیست

 ابد اعمال مزاحمِ کارِ من نشود، بلایِ جان من نشود، ببینید این همین نتیجه است. 

ها مورد اندیشه ای را که درشاءالله یک نکتهاین در فرهنگ قرآنی خیلی زیاد است؛ حالا من این را می گویم؛ ان

 های دینی یک لُطفی دارد عرض خواهم کرد. و عقاید دینی هست را من عرض می کنم؛ تمام اندیشه

ی قرآنی که در موردِ دنیا گفته، حقیقت دنیا را یعنی از یک اندیشهیلی راحت اینجا شما از آنچه می فهمید؟ خ

دنیا دارِ ممرّ است، دارِ  ت را ببیند راحت می تواند بگوید اینگفته، واقعا گفته آقا! کسی از دارِ دنیا تا ابد را قیام

قدر، و نمی مانید؛ به تعبیر قرآنی به سرعت مثل یک درختی که مکث است، شما فقط لبس و مکثی دارید، همین

دفعه خشک می شود! این فرهنگ قرآنی، خیلی قشنگ است و مثال هم می نشو و نما کرده و به نتیجه رسید یک

ی سرِ سفره می گوید دنیا این است؛ زود تمام می شود و بعدش هم ابد است و همیشه هم ماندگار هستید و زند؛

شود؟ نشینید؛ واضح است این تعبیر؟ در فرهنگِ قرآنی فراوان است. تا این را گفته نتیجه چه میکسب خود می

حالا من  د؟ به زیست تبدیل نمی شود؟به سرعت این اعتقاد به عمل تبدیل نمی شود؟ به دستور تبدیل نمی شو

 اصلاً عقایدِ  را. ما این را می گوییم عقاید دینی گمان نکنید فقط عقاید دینی باشد، "زیست"عرض می کنم بحث 

ی زیست عقاید دینی پایهین است؛ ؛ اگربه من بگویید، واقعیتش اهای زیست انسانی باشددینی قرار است پایه

کنید؟ یعنی قرار نیست که فقط ، دقت میانیِ پرورش است، مبانی تربیت انسانی استاست، مبانی زیست است، مب

 ، نه، اصلاً زیستِ من با او معنادار شود. …بشود عقاید که من قرار است

ی قبل مثالی باز عرض کردم یک نفری که خدا را قبول ندارد و کل عالم را همین دنیا می بیند چجوری من جلسه

کنید؛ انسان موجودی کنید؟ انسان موجودی است که بر حسبِ اندیشه کار می رسد؛ دقت قت میتعامل می کند؟ د

ی وجودش وجودِ است که بر حسب اندیشه دست به عمل می زند؛ با اندیشه دست به عمل می زند؛ نحوه

ید خیلی آاش منوط به شعورش است و شعورِ آن فهمی که پشتش میارادی است؛ یعنی بر اساس اراده-شعوری

زند. وقتی اینجوری است، حقیقت انسان چیزی را فهمید، مثلاً خیال کرد دنیا تمامِ آن از مسائل را دارد رنگ می

چیزی است که می بایست از آن بهره برد ]و[ بیش از این هم وجود ندارد دیگر، همین، هر چی هست در این 

ری است نوع نگاهش چجوری می شود؟ نوع تعاملش نیست؛ کسی که اینجو -نعوذ بالله-دنیاست، ما وراء این 



های او را ی اندیشگانی او تمام تعامل او را تمام زیست او را تمام ارادهچجوری می شود؟ به تعبیر دیگر این پایه

زنگ می زند؛ ببینید چجوری عرض می کنم. بله، شاید کسی جدّی نگیرد، ولی تا جدی می گیرد اینجوری است؛ 

ی غلط و بر اساس آن پرورش ی درست چه اندیشهها این است؛ حالا چه اندیشهخاصیت اندیشهکنید؟ دقت می

 کنید؟ معنادار می شود؛ بر اساس او تربیت معنادار می شود؛ بر اساس او سلوک معنادار می شود. دقت می

ی وجود انسان چرا؟ نحوهای می آيد تعاملی برقرار می شود با اين انديشه؛ تا انديشهما از آن تعبیر می کنیم 

ن نحوه وجود شعوری ارادی تا چنین برداشتی دارد، بر اساس آن برداشت است؛ ایارادی -ی وجود شعورینحوه

 دارد عمل می کند. 

داند و حق هم هست، بر اساسِ آن می خواهد عمل کند، این اندیشه جور است. تا میحالا عقایدِ دینی هم همین

 گ می زند؛ تمامِ زندگیِ او را رن

 ی معاد در متون دینی و تاثیر آن در سلوک[]اندیشه

ای که عرض کردم دنیا ماندگار نیست و ابدی در پیش است و ما باید مومن تا قبول کرد معاد را و همین اندیشه

ی اعمال خودمان بنشینیم، مومن چجوری نگاه می کند؟ همیشه در تعامل خودش چجوری است؟ سر آن سفره

م هست. هحالا بخواهد با خانم بداخلاقی کند چجوری است به نظر شما؟ همان موقع یاد همین مسئله هر جا، 

شود، گاهی توجّه ندارد ولی اصلش همیشه هست، ولو حتیّ آن موقع  اصلاً ی ذهنش پاک میگاهی از صفحه

جور هم که ش داریم، اینعصبانی شد، حرفی زد، ولی بعدش دوباره برمی گردد می گوید خب بالاخره ابدی در پی

ین را می انباید حق و ناحق کرد، ]حتی اگر[ حق هم با من باشد من موظف نیستم اینجوری عمل کنم، چرا. تا 

فره؛ همین گوید، بیینید اصلاً چجوری می کند خودش را. چی دارد او را خط می دهد؟ این اندیشه. همین سر س

، که نمی "حدقل هو الله ا"ضعیت که ذاکرِ دائمی حضرت حق بود با که از رسول الله شنید که سعد معاذ با آن و

ی او شرکت کرد با چندین هزار ملائکه، نگاه کنید در روایت سعد معاذ ]را[ و آن دانم جبرئیل در تشییع جنازه

ده. خلاقی کروضعیت، رسول الله آن همه احترام ولی گفت همین الان دارد فشار می بیند؛ چرا؟ با خانواده بدا

 ی شود. ی مومن اصلاً همیشه حاضر می واضحی است؛ در اندیشهببینید این اندیشه، اندیشه

خب ما این را چه کار باید بکنیم؟ چه باید بگوییم؟ باید بگوییم این اعتقاد، خود را به عمل می کشاند، به حکمت 

م می زند چون انسان موجودی رق زیست عملی می کشاند، به دستورات می کشاند و بعد بر اساسِ او برایش

 ارادی است. -شعوری



 ]بحث شیطان در قرآن و تاثیر آن در سلوک[

ی دیگر بگویم: در مورد شیطان خب می بینید قرآن خیلی صحبت کرده و توضیح داده چرا باز بگذارید یک نمونه

خواهد تا روز قیامت ش را میاورزیر دل دارد و این کینهی انسان را دشیطان با انسان چگونه هست و چرا کینه

اش چیست؟ ما باید او را دشمن اتّخاذ هم می خواهد ادامه دهد و او دشمن انسان است؛ این را گفته؛ خب لازمه

انّ الشيطان لكم عدوّ ": ی شش فاطرآيهکنیم، او دشمن است ]که[ دارد به سمت ما می آید، قرآن کریم ببینید 

ا فهمیدی تدشمن شماست پس او را دشمن اتخّاذ کنید؛ یعنی شما را بشکاند به یک تعامل؛  ؛"فاتّخذوه عدوّا

لی یک اعتقادی دشمن است، آدم باید موضع بگیرد دیگر؛ ببینید؛ ما این را می گوییم چی؟ این یک اعتقاد است، و

ه . او کفاتخذوه عدوا؟ آید چه کنمده می شود. خب القاءات شیطانی میی عمل هم کشیاست که دارد سرِ سفره

 . واضح نیست مگر؟ خیلی چیز صافی است به نظرم. فاتخّذوه عدوادارد رخنه می کند، 

ی پرورش هی زیست و پایشنوید، این پایهای عقاید میها را تعبیر می کنیم گمان نکنید فقط دارید یک دستهما این

ها تبدیل می شود به عمل و حکمت عملی؛ واضح ینان های دینی؛ پایه است؛ بلکه لازمِ بیّانسانی است، در بحث

 هست دارم چه عرض می کنم؟ 

 ]ماجرای حضرت آدم در قرآن و تاثیر آن در سلوک[

ها می گویند خب یک داستان است، ولی باور کنید حالا حتما این جریان حضرت آدم را در قرآن دیدید، بعضی

جا وجود دارد؛ چه تعاملی ها و از بایدها و نبایدها در همیناندیشهتمام آنچه که انسان می خواهد از عقاید و از 

با  اش داشته باشد، چه تعاملی با شیطان داشته باشد، چه تعاملی با خدا داشته باشد، چه تعاملیانسان با نفس اماره

 ها توش هست، همین یک داستان. ی اینملائکه باید داشته باشد، چه کار باید بکند، همه

ها زهاش این است: ما داریم برخی از چیزها را می خوانیم به عنوان یک دسته از عقاید، یک دسته از آموهمه چیه؟

 یک دسته از تعلمیات، ولی در دلِ او یک نوع زیست خوابیده. 

 در پرورش انسان[دینی  معارفِ تمامِ ]موثر بودنِ

چون دیگر وقت نداریم زیاد نایستم؛ این را عرض حالا بگذارید من به سرعت من اینجا یک نتیجه بگیرم حالا، 

. شودی زندگی انسان حاضر میبخش است ودر لحظه لحظهاز یک منظر تمامِ معارف دینی حیاتتان: بکنم خدمت

های دینی من معتقد نیستم هر چیز را که آدم باور کند، مثلاً بیابد، یک علمی پیدا کند، اینجوری است، نه، آموزه



ی فیزیکی را بدانم انقدر در تعامل من اثر ت، معارف دینی اینجوری است؛ مثلاً اگر من یک مسئلهاینجوری اس

برای ساختِ انسانی، کنم. عرض می تعاملِ انسانی برای پرورش انسان و ساخت انسان دارمنگذارد؛ دقتّ بکنید؛ 

ستان شاید بگویند فلان آموزه چگونه این را دارم می گویم من می دانم بعضی دو-، های دینی بلا استثناءآموزه

ی یعنی شما اندیشه ی زندگی انسان؛لحظه اش در زندگی انسان و بلکه در لحظهاش موثر است، همههمه -است

ی زندگی]تان لحظهتان را رقم می زند؛ شما اعتقاد به خدا باشد، لحظهی زندگیلحظهمعاد را داشته باشید، لحظه

لحظه ]زندگیتان را رقم می زند[، اگر انسان نبوت را بشناسد، یعنی اد به نبوت باشد، لحظهرا رقم می زند[؛ اعتق

شود؛ برای خودش توضیحی دارد و در تعاملی که برقرار می کند،  اصلاً در واقع، زیستِ انسانی زیست نبوی می

لجمله می فهمیم، ولی بیش خودمان هم فی الجمله در بحثِ شریعت این را می فهمیم و در وحی می فهمیم، فی ا

جور؛ یعنی جور؛ در مورد شناخت انسان همینجور؛ در مورد ملائکه همینهاست. در مورد امامت همیناز این

 جور؛ این چیز عجیبی است؛ اش همینگوید همههای دینی میهایی که دین به عنوان آموزهآن

داند، یعنی به تعبیری روی جاهایی انگشت یدین م یعنی …آور است همیشه می گویم چرا انقدرمن برایم شگفت

 هایی که )کلمه مبهم( گذاشته که در حقیقتِ انسان و ساختنِ انسان موثر است؛ یعنی آموزه

 ]تمامِ معارف دینی، معارف واقعی و حقیقی[

ه خاطرِ انگیزش بهم هست ها؛ بحثِ انگیزشی که برخی آقایان می گویند خدا فقط  های حقيقیآموزهو همه 

 ها را حقیقت می دانم؛ ی ایناینجور ]گفته است[؛ نه، نه، من همه

ها های اخترفیزیکی که کرده اثر دارد، که برخیهمه حقیقت است، ولی گزینشِ حقیقتش حتیّ اثر دارد، حتی بحث

اده که می جوری سامان ده، اندیشه را یکن؛ …هایی که ایشان در قرآن در موردن بحثمتوجّه نمی شوند که ای

 دیگر در فرهنگ قرآن.  ی آیت و آیات الهی؛ دیدیداندیشه ؛"آيت"شود 

های زیست و پرورش انسانی های تعلیمی پایهمی خواهم بگویم آنچه که در شریعت آمده است به عنوان آموزه

بخش است و انسان احساس ی زندگی انسان حاضر می شود و حیاتلحظهلحظه است؛ واضح هست؟ و در

ها را تا ینارادی است، ا-ی وجودش شعوریکند با او دارد یک جور دیگر نگاه می کند. چرا؟ چون نحوهمی

  …نوع همین نگاه ها را  اصلاًداند، اینمی



اش را درمورد دنیا، حل نکردی، فقط آموزه ن خوبها گفتند تا شما هیچ چیز را قرآفقط به شما بگویم: برخی

ه زیست را یاد فقط در مورد دنیا، هیچی دیگر ]هم[ نه، کسی خوش ]این را[ بفهمد، همه چیز را فهمیده؛ یعنی را

هم ببینم ؛ ببینید می خوا…گرفته است. من نمی گویم قرآن فقط یکی گفته، هزاران گفته، ولی فقط همین یکی

است، حقیقتی  یعنی تمام لحظات زندگی ما معنادار می شود، یک معنای دیگر پیدا کرد. واقعیتی چه کار می کند؛

ر می شوند، در است باید متذکر شوم، بسیار خب، افزون بر حقیقت دارد با ما چه می کند؟ تا این حقیقت را متذک

ومن غییر می دهد؛ اصلاً فرق جوهری می زندگی ما حاضر می شوند ]و[ اصلاً نوعِ نگاه ما به دنیا را تلحظهلحظه

رار است چه با کافر همین اولاً همین دنیاست، همین دنیا را چجوری می فهمیم و همین دنیا برای ما چیست، ق

های دینی هست نگاه هایی که در متناندیشه کار کند با ما. حالا آن تعبیر مَتجر اولیای الهی، ممَرّ، چند تا از این

های خواهم این را بگویم ]که[ لذا گمان نکنید اندیشهه می فهمید از آن. این را عرض می کنم میکنید ببینید چ

بیت، اصلاً نه، اعتقادی دین و عارف دین فقط قرار است یک گوشه و پستو قرار بگیرد به اسم تعلیم در برابرِ تر

وعِ عقاید دینی زیرِ حول محور یک د، می گویم نکنید؟ بله، به من بگوییاین زیرساختِ تربیت است؛ دقت می

ی شود آن هم توحید، من می توانم تمام عقاید را جمع کنم، آن پابرجا، الان کاری به این ندارم، مچیز جا می

 خواهم بگویم عقاید دینی که الان گفته شده... این هم یک نمونه.

 در معارف دینی[ "درک موقعیت"و  "واقعیت"]

 که الان دیگر وقت زیاد نیست:  ی دیگر هم بگویمیک مسئله

؛ انسان برای تعامل نیازمند به ، درک موقعیتمی کشاند درک موقعیتجوری است که ما را به معارف دینی یک

 درک موقعیت است. 

 ["درک موقعیت"]توضیح 

ه من را توضیح بدهم: درک واقعیت یعنی این واقعیت است اما یک وقت هست نسبتی ک "درک موقعیت"تعبیر 

لی انسان در با واقعیت پیدا می کنم من می گویم وقعیت، دقت کنید، یک وقت می گوییم واقعیت، این واقعیت، و

اقعیت. ما وموقعیت تعامل می کند، دقت کنید چه عرض می کنم، بحث تعامل را دارم و بحثِ موقعیت، افزون بر 

ن در چه موقعیتی قرار موقعیت یعنی چی؟ انسا؛ ی موقعیتدرک این واقعیت به منزلهیک واقعیتی داریم، توحید؛ 

 کشاند. گرفت. تا این را کسی بفهمد، او را به تعامل می



ی نیست، ببینید، فرض کنید، من می خواهم حتیّ درک واقعیت گفتم، حالا من می خواهم بگویم چیزی که واقع

کوچک گاهی غولی که تصویر می  هایها را دیدید؟ بچهآدم احساس می کند گمان کند که این هست. این بچهّ

ها، هیچ احساس کردید چه کار می کنند؟ غلط است، واقعیتی هم ندارد، فقط برداشتش و این کنند و در تاریکی

کند که نسبت به می درکِ این موقعیتاین است که یک غولی است در اینجا. نوع تعاملش چجوری می شود؟ تا 

ها از یناکار می کند، چجور سر و صدا می کند، چجوری فرار می کند؛ این غول در یک جایی قرار گرفته، چه 

ده ]ولی[ ایشان چی پدید آمده؟ درکِ موقعیت. امّا درک موقعیت بر اساسِ امر غیر واقعی بوده است. واقعیتی نبو

 خیال کرده ]واقعیت دارد[. 

جود داشته واقعا یک همچین غولی و ولی حالا شما یک واقعیت ]در نظر بگیرید[؛ در یک موقعیتی قرار بگیرید

ما را کشانده باشد؛ خوب است؟ یعنی واقعا دارم )کلمه مبهم(؛ وجود داشته باشد، تا درک این موقعیت کردید، ش

توانید  یعنی شما می موقعیت یعنی نسبت برقرار می شود، …به این موقعیت. واقعیت، واقعیت است، ولی شما

؛ درکِ …سبتپیدا کردید، به سرعت شما را به این ن نسبتعیت پیدا کردم. تا بگویید من چه نسبتی با این واق

کشاند، یعنی به تعامل می کشاند و این هم خیلی مهّم است به گیری مینسبت و درکِ موقعیت، شما را به نسبت

 نظر من؛ یعنی چی؟ 

 گویم شما )کلمه مبهم(: مثلاً الان نگاه کنید من چند تا را می

یک واقعیتی انا لله و انا الیه راجعون؛ هو معکم؛ ز خدا آمدیم به سمت خدا می رویم و با خدا هستیم؛ ی ما اهمه

ها هم اشاره کرده است و نه فقط را درک کردیم، ولی یک موقعیّتی هم احساس می کنیم. قرآن اتّفاقاً به موقعیت

واقعیتی است به اسم خدا، مبدأ همه هست ولی  ها را هم گفته است؛ یعنی یکها را گفته، ]بلکه[ موقعیتواقعیتّ

؛ ؟ انا لله و انا الیه راجعون؛ و هو معکمیک توضیح هم می دهد که حالت موقعیت پیدا می کند. موقعیت چیست

که شهید مطهری از آن تعبیر می کرد هویتِ از اویی و به سوی اویی و با اویی؛ ایشان اینجوری تعبیر کرد؛ دقت 

به تعامل، به کِ موقعیت است. چنین درک موقعیتی و درک عظمت او شما را به چه می کشاند؟ کنید؟ این درمی

ها همه تعبیر می کنیم . عظمت از آن سو ببینید و ربوبیت ببینید از این سو چه می بینید؟ عبودیت. اینگیرینسبت

ی به سرعت تبدیل کرده به اندیشهی اعتقادی توحید، های دینی افزون بر گفتنِ مسئلهدرکِ موقعیت. که در متن

ی موقعیت است؛ ما بنده هستیم؛ دقت کنید چه عرض می کنم؛ اصلش حقیقتش چیست؟ موقعیت؛ عبودیت اندیشه

حقیقتش توحید است، مبدأ هستی است، ولی نسبتی هم اشیاء با او پیدا می کنند بله؛ تا آن نسبت را توضیح می 

گیری می کنید. یت را خدا به ما داده مثلاً. تا درکِ موقعیت می کنید نسبتدهد می شود موقعیت و این درکِ موقع



گیری یعنی چی؟ یعنی شما همین که بفهمید خدا عظمت دارد و ربِّ شماست، شما چه می شوید؟ ما نسبت

 آورد؟ ی او ]می شویم[. ببینید چه نسبتی برقرار کردید؛ تا این را فهمیدید، این تعامل نمیبنده

م این را بگوییم: دقت بر آن بیانِ اوّل می خواهیم به این بیان دوّم اشاره کنیم. در این بیان دوّم می خواهی افزون

موقعیت را؛ یان واقعیت، موقعیت را هم گفته، بافزون بر های دینی، خیلی از معارف دینی، کنید خیلی از آموزه

نسان درست افزون بر واقعیت، مثلاً نسبتِ خدا با یعنی مثلاً جوری توضیح داده که یک وضعیت درست می کند ا

گیری می کشد، یعنی باید یک می شود در آن. تا این را درست کردید، این می شود این درک، انسان را به نسبت

ا تمرّد یا دور شوی یا نزدیک شوی یا بپذیری یا کرنش کنی ی …موضعی بگیری، یک تعاملی کنی، یک ارتباطی

های دینیِ ما در معارف که گیری. واضح هست؟ آموزهها را ما می گوییم چی؟ نسبتها؛ اینها؛ اینکنی؛ این

د در آن به چشم متاسفانه از بس ما این را به شکلِ تعلیمات و عقاید درآوردیم، همیشه این فضای موقعیت را زیا

فت ما خداست، ]بلکه[ گ نیاوردیم، ولی فضای موقعیت در متن دینی فراوان است، یعنی فقط نخواست بگوید

انا لله و انا الیه راجعون، ؛ فقط نگفته است خداست اصل هستی، ]بلکه[ گفته سازی کرده استبنده هستیم، نسبت
بنده خدایی  …کمی بگویمیواش یکلا یواشهای موقعیت که من حاسازی کرده، و چنین درک، نسبت هو معکم

را به   عظمت خدا ببینید چجوری حقیر می شوید و چجوری شمامی گفت فقط شما یک لحظه بیُفتید در تصویرِ

ه رکوع بکرنش و سجده وامی دارد، همین خودش، هیچی دیگر نه، که می گویند رسول الله عظموتِ حق را دید 

 رفت و به غشوه دچار شد و گفت سبحان ربی العظیم و بحمده گفته به همین شکل است. 

معارف را فقط  از از دلِ آن یک نکته در می آوریم و آن نکته چیست؟ ما تمامِپس این را هم که نگاه می کنیم ب

دانیم، هست و ذهن را می سازد و جان را می سازد و بلکه جان را خوش می سازد که تقویت صرفْ تعلیمات نمی

 شاءالله عرض می کنیم.می شود، که ان
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 اسماء حسنی و تعامل سلوکی

 باید دانست که اعتقادات در فضای سلوک و پرورش خیلی مهم است.

 اول گفتیم انسان ناقص است و باید خودش را بسازد.



 پرورش نیاز دارد به حقایق ومعارف دینی.

ل معارف دینی دمعارف دینی لوازم و نتایج بینّی در فضای سلوکی وعملی دارد. به راحتی می شود گفت که از 

 نتیجه عملی گرفت. 

 دسته ای از این اعتقادات که هست، بلافاصله نتیجه عملی دارد.

 ذکر یک نمونه

 ضمن بحث توکل در بحث امام

 بر اساس چند اعتقاد، یک کنش خواهی داشت:

 ت متوکلّ.. اعتقاد به محب4ّ. اعتقاد به جود خدا. 3. اعتقاد به قدرت خدا. 2قاد به علم خدا. ا. اعت

به او اعتماد می  اعتقاد تبدیل می شود به توکل. علم دارد و قدرت و جود دارد و محبت دارد به کسی که 4این 

 امر به سرعت تبدیل می شود به حقیقت توکل. 4کند و توکل می کند، این 

 مساله اعتقادی نتیجه عملی گرفته شده است. 4از 

 برخی توکل را با دو یا سه عنصر درست می کنند.

 قیده.عبه بیان حضرت امام ره رجوع کنید. این می شود زایش عمل بر حسب اعتقاد. یا تعامل بر حسب 

 که تعامل است.

 مقدمه دوم: انسان در موقعیت

یژه کند آورد و درک موقعیت باعث می شود که یک نسبت گیری ومعارف دینی برای انسان درک موقعیت می 

 و تعاملی ویژه درست شود.

این نسبت پیدا  توضیح دادیم که موقعیت غیر از واقعیت است. گاه ما یک نسبتی با واقعیت پیدا می کنیم. که

 کردن با واقعیت می شود موقعیت.



ند به که واقعیات را می گوید، تبدیلش می کمتون دینی در این خصوص خیلی عجیب است. در عین حالی 

 موقعیت.

ه خدا و خدا مالک عالم است، به سرعت نتیجه می گیرد که پس انسان بنده خداست. پس همه می شوند بند

 انسان هم می شود بنده خدا. 

تا چنین ی کند. این موقعیت را دین می گوید که وقتی توحید را مطرح کرد، نسبت انسان با توحید نیز مطرح م

 نسبتی باشد، باید تعاملی صورت بگیرد. 

ق را تبدیل به این بحث خیلی مهم است. که با دانستنش، وقتی حقایقی مطرح شده است، باید دید که این حقای

 موقعیت کرده است یا خیر؟ 

مجیب  ست بهامثلا جریان دعا را که مطرح کرده است، از قرب حق به بنده و سمیع بودن، سریع تبدیل کرده 

 بودن.

است، ببینید که  این یک چیزی است که چشم را تیز می کند. در متن دینی افزون بر این که نتیجه منطقی گرفته

 آیا انسان را در موقعیت قرار داده است یا خیر؟ 

ن اینجوری است، ای این را می گوییم  موقعیت که انسان را در موقعیت می اندازد. مثلا: من در قم هستم، قم هم

 خودش یک تعامل ویژه به دنبال می آورد.

قعیت را آدم گاه از جایی به جایی می رود، احساس سردرگمی می کند، ولی گاه سردرگمی نیست، بلکه مو

 خوب درک می کند.

و بیرونی، هرچه  نسبت به توحید و معاد و انسان کامل و... نسبت به دشمنان درونی و بیرونی و دوستان درونی

 دست کارها در فرهنگ قرآنی زیاد است. باشد از این

 موقعیت های دین: موقعیت های کلان

 دین نوعا موقعیت های کلان می سازد. 

 و بر اساس این موقعیت های کلان، موقعیت های خُرد را می سازد.



 فارابی یک بیان خوشی دارد:

عارف با قدرت در کنار تبیین مدین همیشه مستبطن به فلسفه است و انبیاء چون قدرت روحی و فلسفی دارند، 

 ی فهمند.متخییلی که دارند، این برای همگان آسان کنند. حقایق فلسفی را به زبانی می گویند که همه 

 اصل رمز این است. 

یشه موقعیت حقایق کلان فلسفی با رویکرد عمومی است. متن دینی حقایق کلان که می گوید، حقایق کلان هم

 کلان هم می سازد. 

؟ خیر بلکه تا باب خدا را درست می کند و نسبت ما با خدا را درست می کند، صحبت امروز و فردا است تا در

 قیامتمان است.

 ک زبان عمومی.در موقعیت کلان، زمان و مکان محو می شود. دین حقایق کلان فلسفی را گفته است منتهی با ی

د. ولی تا به مومن هیچ وقت از این در نمی رو حقایق کلان را می آورد، موقعیت کلان درست می شود. انسان

 آن توجه می کند، موقعیت ساز است و موقعیت کلان را می سازد.

کن که  شخصی گناهکار امد نزد حضرت و گفت من گناهم می کنم، چه کنم؟ حضرت فرمود: اولا جایی گناه

 امر را فرمود. 5آنجا نباشد. با احسان خدا گناه نکن و.... 

 کلان است و حیطه ای را می گیرد که هیچ از آن در نمی رود. امر، 5این 

 ضرورت تلاش و کار کردن در باب معارف

گر آدم می  افتد در اخیلی باید معارف را کار کرد، این معارف را بگذارید به جانتان بخورد، خیلی کار می رسد. 

عیت کلان واقعیت کلان است و موقاین معارف می بیند که جوری است که آدم را می بلعد. چون موقعیت و 

 خیلی مایه تحول است.

 هیچ جا از دست موقعیت کلان در نمی رود.



وز با حجت خدا ببینید که شریعت چه نسبتی برای انسا با خدا و اهلبیت می سازد. درست مثل این که من هر ر

 هستم. او در بین ما هست، و او حاضر است ما هستیم که غایبیم. 

 ی گفت: ما در قوس صعود به خدا نیاز داریم!بنده خدایی م

 از داریم. کسی به او گفت: چه می گویی؟! هم در قوس نزول و هم اینک و هم در قوس صعود به اهل بیت نی

 بیانی که حافظ دارد: دل می رود زدستم....

 برخی این گونه اند تا یاد و نام اهل بیت می آید، دلشان از دست می رود

ک این معارف ی ز سروران که معارف دینی را هر روزه بشنویم. چون غفلت به سراغمان می آید.تقاضا می کنم ا

 نوع ذکر است و به جانمان می خورد.

اریم. که اثرش عجیب دانسان به تذکر نیاز دارد. ما گاهی ایمانش را داریم، حاجتش را داریم، ولی نیاز به تذکر 

 جدی شد، تعامل ها سنگین عمیق جدی می شود.  است و تعامل شدید. و حتی: تا این عقاید

 اگر کسی بیاید از نظر معارفی  بالا، خیلی موثر است. 

 ند نه باعمل.اصلا خیز دین برای این که انسان را به اوج برساند، انسان را با ایمان وعقاید درست می ک

 اصل دین ایمان است، بعدش عمل در کار است.

 است ولی ما بقی اش در باب معارف است.قرآن یک سیزدهمش در باب عمل 

 یا این توضیح تا کنون:

 تعامل بر حسب نتیجه. یعنی نتیجه اعتقاد عمل است.

 اما بعدش تعامل بر حسب موقعیت را توضیح دادیم.



 مقدمه سوم: تعامل بر حسب چهارچوب

ست. مثلا اانسان موجودی شعوری ارادی است. بر خلاف مثل سنگ که یک طبیعت لختی است که اینجا افتاده 

ز او توقع بیش از حرکت اارادی نیست. -پا به این سنگ بخورد، سنگ حرکت می کند اما حرکتش شعوری

 ی است. رادی است و شعور واراده انسان عقلی و کلا-فیزیکی نیست. ولی انسان موجودی شعوری

ان اولا تا می فهمد انسان تا بخواهد اقدام کند چگونه اقدام می کند؟ به حسب فهمی که دارد اقدام می کند. انس

طلبی را بشنوید. از مو دریافت دارد و به اندیشه ای می رسد، انجام می دهد. مثلا: از منزل آمدید این مسجد تا 

 اول چه تصویری دارید؟ 

 ایی پیش می آید. انسان بدون تصویر داشتن، اصلا حرکت نمی کند.این که می آیم و بحث ه

صویری می کند و تجایی که انسان می گوید: گرسنه ام غذا بخورم یا بروم فلانجا مطلبی را یاد بگیرم. یعنی: 

 شعوری دارد و اراده می کند.

 اراده انسانی در راستای شعورش عمل می کند. 

ی بلد نیست و کج ی کنید و کسی را از جلو می بینید که این شخص گویا رانندگمثال: شما در خیابان رانندگی م

 ید.و کوله رانندگی می کند و لذا احساس امنیت نمی کنید و از او فاصله می گیرید و دور می شو

 چرا؟ چون شعور و اراده در کار انسان هست. 

 که اگر نمی داشت، مثل دو سنگ به هم می خوردند.

ر او معنی موج این را تعبیر می کنیم: انسان در کنش ارادی اش به شدت معنایی است و معناگرا است. باید د

 زند. 

 ما این را تعبیر می کنیم: هویت شعوری ارادی معنایی.

معنایش این است: انسان همیشه بر اساس  دریافتی که از واقعیت دارد شروع به کار می کند. وقتی این شد، در 

کل هستی همین گونه خواهد بود. کسی خدا را نشناخت، چنین چیزی در تعامل زندگی اش نمی آید.  مورد



چرا؟ چون اصلا چنین واقعیت را به بحقیقته در نیافت. کسی تا چنین واقعیتی را قبول نکرد، همین برایش 

 چهارچوب معنایی درست می کند که من تعبیر می کنم: تعامل بر اساس چهارچوب.

 دینی برای انسان چهارچوب درست می کند.  معارف

مش از صحبت بر سر نحوه وجودی شعوری ارادی انسان است. چاره ای جز این نیست. لذا باید همیشه فه

 واقعیت کامل باشد. 

 حال به راحتی می توانیم بحث هایی که چرا باید در باب معارف کار کنیم؟ 

پرورش. بلکه  فت: معارف را دست کن نگیر در تعامل و سلوک وتا این ها را قبول کنیم، به راحتی میتوان گ

 بنیاد است و موقعیت ساز و چهارچوب ساز است.

 مقدمه چهارم: تعامل بودن نفس معارف و عواطف برخاسته از آن

عواطفی بر وبلکه می شود جلوتر رفت. اگر سه مقدمه قبل مطرح نباشد، نفس معارف را انسان باور می کند 

 دید می آید، نفس خود این، تعامل است. اساس او پ

ودش عمل خاحساس نکنید که حتما باید به مرحله عمل بکشد، بلکه نفس دانستن عقاید و باورکردن عقاید 

 است. 

 جهات سه گانه ایمان

 . کنشی.3. گرایشی. 2. معرفتی. 1گفتیم ایمان سه جنبه دارد: 

 . معرفتی: که دانستن است.1

ینی که ایمان کنش د بپذیرم. که این کنش قلبی است و گفته شد و نشان داده شد از متون د. گرایش: که من بای2

ست ندهد. گاه سر قلبی است. با آن می جنگم و لذا گفته شده است که باید مراقب بود که انسان ایمان را از د

 صحنه باید جنگید که این یعنی: کنش. انکار یعنی کنش.

 ایمان مغز روح را می سازد و عمل سطح روح را. این  هم تعامل است و گفتیم:



 این چیزهایی که عرفا دارند: ایمان، توکل، شهود و....

گفته اند:  ایمان خودساختن است و بلکه مغز کار است و مغز حقیقت انسان به ایمانش است و بلکه آقایان

ار اصلی صعود، ک« الصالح یرفعه إلیه یصعد الکلم الطیب و العمل»مقصود اصلی این است. که ضمن آیه شریفه 

 ایمان است.

ی دل است و اصلش این است: آن موقعی که ما داریم این معرفت را در دل قرار می دهیم، اصل این کار برا

 اتصال اصلی با خدا و نبی، معرفت و ایمان است. 

 ایمان خودش یک نوع ساختن است. گوهر ایمان در ما بنشیند.

 به نظر شما فرق سلمان با ابوذر در چیست؟ 

چ فرقی ندارند، ولی علامه طباطبایی یک بحثی دارد: از یک جهت شاگردان انبیاء با انبیاء در عمل یکسانند و هی

 فرق در معرفت و ایمان است.

قبل از  قین،یهرجا مومنی هست، شاخه ای از شاخه های ایمان امیر المومنین است. ایمانی که تبدیل شد به 

 سکینه و بعد از سکنیه.

 این ها فرقش از زمین تا آسمان است.

 بله چنین ایمانی گاه با عمل تکمیل می شود.

 عواطف برخاسته از ایمان

 اعتقاد به خدا بیاید، ببینید خوف و رجا می آید یا خیر؟ 

را کم نمی  یگاه معارفخود این اعتقاد است که خوف و رجا را می آورد. تا این را درست می کنید، لذا جا

 گیرید. و با این منظر خود معارف جزء کار می شود. و خود ایمان جزء تعامل و پرورش است.

 نتیجه گیری

 اگر کسی  این کار را کرد نتیجه:



در نفس  در نهایت سلوک و معرفت یکی می شود. حتی عمل نهایتش می شود معرفت، که بعد معرفتی و عملی

ین که ه در مراحل نهایی حق الیقینی است که سلوک خودش می شود معرفت. نه امعرفت خوابیده است. ک

 حکمت عملی و نظری از هم جدا باشند.

 صدار مرحله چهارم حکمت عملی را حکمت نظری دانسته است.

 این نشان می دهد که معارف از هر جهت جدی است. چه به لحاظ 
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هت جاز یک منظر کل قرآن تمام مباحثش می شود سلوک، گرچه قرآن چهار پنجمش معارفی است، از یک 

 تمام این مباحث معارفی، سلوکی هم حساب می شوند. 

ین را اکل معارف با این که فضای معرفتی اش شاخص و بارز است به لحاظ معرفتی نه به لحاظ سلوکی، 

ال تمام حکند و باید باشد و اصل هم هست. و بلکه باید همه چیز به معرفت ختم شود، در عین  درست می

 مباحث معارفی می تواند به صورت سلوکی معنی شود و تفسیر شود.

 معرفت گاه خودش و گاه با یک واسطه و گاه با چند واسطه به سلوک و عمل منتهی می شود.

 ود. که سلوک و معرفت می شوند یکی. در نهایت سلوک باید به معرفت ختم ش

ر فضای فلسفه دکه صدرا التفات پیدا کرده است در این سیری که عارفان می دهند که سلوک باید کرد و دید: 

لی می گوید: حکمت نظری چیزی است و حکمت عملی چیزی است. در عمل از معرفت استفاده می کنید و

 هیچ وقت نمی شود حکمت نظری.

سه گانه  غیب توضیح می دهد: در نهایت حکمت عملی منجر به حکمت عملی شود. آنجا یک چیزدر مفاتیح ال

 می گوید...

 تند.لذا در حجت خدا این دو در نهایت یکی است و در سطوح پایین تر، سلوک و عمل جدای از هم هس



 مقدمه اول تمام شد.

ت و مغفول این نوعی خط می دهد در فهم اسرار قرآنی و مباحث دینی.  استفاده هایی که در آیات شده اس

 مانده است. 

 در دل سلوک حقایق معرفتی موج می زند.

 مقدمه دوم: اسماء الهی

صدرا ا این که بکه این را باید در عرفان نظری خواند. حل بسیاری از اسرار در عرفان نظری است. حتی صدرا 

که صدرا  فلسفه را به سطح عرفان رسید، وقتی به بحث اسماء می رسد فلسفه اش حقیر است. لذا آن کاری

امتداد شود از ذات  انجام داده است، به همان سبک به بحث اسماء نرسید و آن ها را نپرداخته است. لذا جا دارد

ل های ... حتی تحلید اسماء و بعد نشأه عقلی و.چرا به تعین اول، و بعد چرا تعین ثانی و بعد چرا اعیان و بع

 فلسفی اسماء و ارتباط آن ها با هم و..

 سلطان بحث اسماء، عرفان نظری است. 

ان می روید و به علامه مجلسی پدر، نامه ای دارد به ملاطاهر قمی، که ایشان اشکال داشت که چرا به سمت عرف

 سمت کفریات می روید؟

ار بگذاریم، بحث پاسخ می گوید: ما اگر عرفان نظری را کنار بگذاریم و ابن عربی را کنمرحوم مجلسی پدر در 

 !اسماء حسنای الهی را نمی توانیم حل کنیم. چگونه از پس این ها بدون این مباحث بر بیایم؟

 در متون دینی بحث اسماء الله هست که به شکل حقایق وجودی خارجی است. 

آن  رآنی و اهل بیتی است و در عین حال عرفاء اصطلاح گذاشتند و بهاصلش این است که یک حرفی ق

 پرداختند.

 اسم و اسم الاسم 

 ر و ....اسم تکوینی: مثل الرحمن در مورد خداوند متعال. القدیر، العلیم، الخالق، البارئ، المصوّ 



 حقایق. اسم لفظی )اسم الاسم(: همین الفاظی که هست. اصل الفاظ هست که اشاره دارد به آن

 گاهی الفاظ موثر است و در جای خودش اثر دارد.

ی شود: فله الاسماء ماین الفاظ که اسم عرفی یا اسم لفظی است. این ها در تعبیر عرفی وجود دارد، ولی تا گفته 

 الحسنی، به ذهن این اسماء لفظی می آید.

 اما کمی جلوتر برویم، صحبت اسم تکوینی و حقیقی را نباید کرد؟ 

ت اجابت ا که خدا را با مجیب می خوانیم و خدا اجابت می کند، فقط لفظ مجیب است یا واقعا خاصیآنج

 هست؟ 

 این اسم تکوینی است. 

ه است، سمیع و یا أنت السمیع، أنت البصیر و ... اما آیا حقیقتا خداوند می شنود؟ خدا سمیع است گفته شد

 .مجیب و قریب، در دعاها گفته شده است که بگویید

 ....«إذا سألک عبادی عنیّ فإنیّ قریب »

 ب.حقیقت قرب آنجا وجود دارد. لذا ما با قرب حقیقی و قریب حقیقی روبروییم افزو بر لفظ قری

 سم لفظی.ایک لفظ قریب داریم و یک حقیقت قریب داریم. این حقیقت را می گویند اسم تکوینی در برابر 

به معنای حقیقی اسم  ا عرفا توضیح داده اند که متن دینی چگونه حقیقتااما چرا به این می گویند اسم؟ که این ر

 می گوید اسم. اسم حقیقی آن حقایق تکوینی است.

 اسم حقیقی و تکوینی در برابر اسم عرفی.

کنارش اسم  هر دو هم در شریعت هست. که ما واقعا باید لب بجنبانیم و اسم لفظی را هم بگوییم. ولی در

 حقیقی هم هست.



لفظ اسم الاسم  عرفا به اسم لفظی می گویند: اسم الاسم. و به اسم حقیقی و تکوینی می گویند: اسم. که این

 است.

 حقیقت حیّ و قریب و رحمن و سمیع و بصیر و مجیب و...

ند که آنجا که مومن با خداوند ارتباط برقرار می کند و مواجهه وجودی صورت می گیرد، احساس می ک

 هم پرکرده است و الا قریب نمی شود. همانجا این حال و حسّ دارد. فراخنای دلش را

 حس که می گویم چون ابتدا به صورت ایمان به غیب است و خدا را حس می کنیم. 

نود و شوقتی مواجهه وجودی حقیقی رخ می دهد احساس می کنیم که واقعا برِ خداییم )قریب( و او می 

 اجابت می کند )مجیب(.

 لهیتکثر اسماء ا

 خدا که یکی است، ولی چرا یکجا می شود قریب و یکجا سمیع و یکجا علیم و یکجا متکلم و....

تار می کند. یکجا خداوند حقیقتا یک حقیقت است ولی با مومنان به گونه ای و با منافقان به گونه ای دیگر رف

 می شنود و یکجا حرف می زند. 

 . لی در جاهایی جلوه می کند به حسب حال و مقامیاین یکتای أحد واحد همه را در خودش دارد و

یت کن! یا من نمک آیت الله عظمای بهجت تعبیر می کند: ما وقتی غذا می خواهییم نباید بگوییم خدایا مرا هدا

 می خواهم نباید بگویم خدایا من برنج می خواهم.

 است. یعنی موقعیت من وقعیت اسم هادی نیست، بلکه موقعیت اسم رازق یا مطعِم

سب موقعیت احد واحد و واحدقهار، یکی است و دومی هم ندارد. ده جور جلوه می کند و بروز می کند به ح

 است. به حسب اصل ذاتش همه در ذاتش هست. 

لا به حسب ادر واقع اسم یک ذات است با بروزهای متعدد. هرجا شأن و حالی از خودش را نشان می دهد. و 

 دارد. ذات همه صفات را در خودش 



 لذا گفته اند: اسم عبارتست از ذات مع صفه و تعین و تجلّ خاص.

عیت اسم و در ذات هیچ صفتی بر صفت دیگر غلبه ندارد. و همه علی السویه است ولی به حسب احوال و موق

 د. حالی را غلبه می دهد. ذات تغییر نمی کند ولی احوال و اسمائش به حسب موقعیت تغییر می کن

 عیتی سمیع و به حسب موقعیتی متکلم است. به حسب موق

صیر را همه در تا خودش را می بینید هیچ غلبه اسمی ندارد. چون همه را دارد. هدایت و رزاقیت و سمیع و ب

 خودش دارد، در تمام موقعیت های هست اعم از عالم ماده و وراء آن.

ر یک از این ه موقعیت ها متفاوت است، هدر خودش که همه علی السویه است. اینجا اسم ندارد، اما آنجا ک

ه است نسبت به اسماء بروز پیدا می کند. که ذات مع صفه خاصه. که برخی گفته اند: این صفات اضافه اشراقی

 خداوند متعال که می شود ذات مع تجل و صفه خاص. 

 بحث اسماء حسنی با ذات أحد واحد باید ...

اظ ذات احد بروزات او. هر بروزی اسمی خاص پیدا می کند. به لحتا این را گفتید: حق است و جلوه ها و 

 واحد است و همه اسماء در آن علی السویه است و هیچ غلبه ای وجود ندارد.

ودش همه قوا خنفس در خودش همه این ها را دارد ولی بعد بروز پیدا می کند. نفس به لحاظ بطنان و حقیقت 

میع است. کی رد. لذا وقتی کسی با او صحبت می کند او می شنود و سرا دارد و هیچ یک بر دیگری غلبه ندا

 می تواند بشنود؟وقتی که خاصیت سمعی داشته باشد.

 اسماء حقیقی و تکوینی ذات است با جلوه هایش. 

عنی فإی  اذا سألک عبادی»کسی این را بفهمد، یک رمزی به دست آورده است: وقتی رسیدیم به بحث دعا، 

یم که ذات تکوینی به چه چیزی اشاره می کنیم؟ حال ما در دعا چگونه است؟ احساس می کن به لحاظ« قریب

ز مشکلش به دارد صدایمان را می شنود. یعنی جلوه شنیدن حق را می یابیم. و وقتی آمده و بعد از دو رو

عی حل نمی بیصورتی خارق العاده حل شده است، اجابت خدا را در دل این عمل می بیند که به لحاظ روال ط

 شد و یک دفعه می بیند که حل شد.



 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الاول / شنبه( 11/  1398.8.18( )5) 313جلسه 

 مقدمه دوم: حقیقت اسماء الهی

اء الله که حقیقت اسماء الهی چیست و فرقش با اسم الاسم چیست؟ گاهی اسم لفظی می گوییم و گاه اسم

 حقیقی را می گوییم. 

ایی شخصی حضرت حق دارای اسماء حقیقی است و به حسب مواقع و موارد، این اسماء بروز پیدا می کند. ج

 ند و...نیازمند روزی است رزاق جلوه می کند و جایی شخص نیاز به هدایت دارد، اسم هادی جلوه می ک

ا را که نگاه ه است. هر جکه همه را با أحدیت ذاتش جمع کرد« سمیع و بصیر بأحدیه ذاته»در روایت هست که 

 کنید، 

 اسم می شود: ذات مع صفه خاصه.

 .. به جدّ در متن هستی رزاقیت کار می رسد می شود رازق، رحمانیت کار می رسد می شود رحمن و.

ه ای دارد. این ها انسان که این را می بیند، می گوید: ای خدا چقدر زیبا به من علم دادی. حق یک اعطا و جلو

کاری است در  گوییم: اسماء حسنی. همیشه حق با جلواتش کار می رسد. تا بروز پیدا می کند که منشأرا می 

 موقعیت، این می شود اسماء الهی.

 اقسام اسماء الهی

 خیلی کوتاه می گوییم تا بعدا استفاده کنیم. 

ثر باشد. تواند مو اینجا انواع بحث هست. این خیلی کمک می کند. هر علمی با تقسیمات مفیدش خیلی  می

هم  اولین تقسیمات در صرف و نحو خیلی مهم است. در فقه و اصول هم همین طور است. هر بحث لفظی

 برای خودش تقسیماتی دارد. ما گاه شیئی را می بینیم،...



یم قستولی از راه  آدم با تقسیمات به خیلی مطالب می تواند برسد. مثلا من خودم در مورد بو، تصویری نداشتم،

عد معنی پیدا توانستم به نکاتی در این خصوص برسیم. مثلا بوی گرم و سرد، ابتدا اصلا معنی نداشت ولی ب

 کرد.

لله در دستگاه ایشان واقعا دسته بندی هایی را احتیاج  داریم. عرفا در این زمینه خیلی زحمت کشیدند و اسماء ا

 خیلی سامان یافته است.

فور را ذیل غقسیم اسم به کلی و جزئی است. گاه می بینیم که خداوند چطور یکی از مهم ترین تقسیم ها، ت

 رحیم می برد. 

 . اسم کلی و جزئی1

 هر اسمی که سعه بیشتری دارد و می تواند اسمائی را زیر پرش بگیرد، این می شود اسم کلی. 

میع، بصیر. سمثلا علیم،  گاه صفت در یک اسم آن قدر عام است که می تواند صفاتی را زیر پر خودش بگیرد.

م است سمع هم یک علم است ولی مربوط به مسموعات. بصیر هم علم است مربوط به مبصرات. علیم هم عل

قرار می گیرند. لذا  ولی علم مطلق. علیم بسمعه و ببصره و بخبرویته و... لذا سمیع وعلیم و خبیر و... ذیل علم

 جزئی هستند.  علیم اسمی کلی و آن اسماء نسبت به این اسم

 این خودش یک علم خدا گاه علمی است که به بصر و ابصار خداوند تعلق گرفته است. و الله یسمع تحاورکما.

 علم است. اگر کسی این را خوب یاد بگیرد، اسماء الله به شکل شجره ای در می آید.

الاکرام و بعد قیوم  عد ذوالجلال وعلامه در رساله توحیدی اش شجره ای را ترسیم کرده است مثلا: الله ابتدا، ب

 و... 

 این ریشه دارد در این نگاه کلیت و جزئیت. 

ک شعبه مثلا: رحمن و رئوف. این ها چه نسبتی با هم دارند. رحمن یک رحمت گسترده است و رئوف هم ی

 ای از آن است.

 بحث دیگری است به نام: قریب الافق بودن اسماء که روی این هم باید کار کرد.



 ولی برخی از به لحاظ تعامل سلوکی باید این التفات را داشت، و قرار نیست به شکل شجره ای توضیح دهیم،

ربوط به علم ماسماء را خواهیم گفت تا این التفات باشد که اسماء تقسیماتی دارد. بررسی شجره ای اسماء 

 الاسماء است. 

 ..کلی ترین اسم، الله است و بعد برخی می گویند رحمن و.

 خود همین یک علم است. 

می است. پس یکی از تقسیمات تقسیم اسم به کلی و جزئی است. یک اسمی که می گوییم بدانیم ذیل چه اس

ء ذیل آن را به سرعت فواید فراوانی دارد این اسماء الله .گاه یک اسم گفته می شود و ناچار می شویم تمام اسما

 بگوییم. بدانیم که بحث چیست.

 جمالی و جلالی. اسماء 2

 که ناظر است به قرآن که آمده است ذا الجلال و الاکرام.

 اسماء جلالی: هیبت می آورد و حریم سازی دارد.

 اسماء جلالی: انس می آورد و انسان را به حریم راه می دهد.

 ود. شدر همین معنی هم بار سلوکی دارد. که جمالی نظر دارد به زیبایی ها و موجب انس و عشق می 

 و جلال به آن ترفعی که پیدا می کند اشاره دارد. در جلال ایجاد هیبت و قاهریت می کند

گفته شود. و  این باعث می شود یکی از بحث ها این باشد: یک دور اسماء جمالی گفته شود و آثار جمالی اش

 آثار سلوکی فراوان دارد.

 . اسماء معرفتی و سلوکی3

 ش زیاد است و اسمائی داریم که بار سلوکی اش زیاد است. ما اسمائی داریم که بار معرفتی ا

این نکته به لحاظ بحثی که داریم به درد می خورد. برخی از اسماء از ابتدا حال و هوایش، حال و هوای تعامل 

 خدا با بنده است.



 عرفتی دارد. ر مولی دسته ای از اسماء است که نکاتی معرفتی در مورد خداوند متعال می گوید. اسمائی که با

 مثل غفور. که پوشاندن گناه پس از گناه است. این بار سلوکی دارد.

 دارند. الحق، بار معرفتی دارد که او حق است و محقق است. این اسماء لوازم بسیاری در فضای سلوکی

ای عانی فضبعضی از اسماء هستند که حالت سلوکی و حالت معرفتی اش بینابین است. مثلا: ربّ در برخی م

 سلوکی دارد و در برخی معانی فضای معرفتی دارد و در برخی معانی فضای بین بین دارد.

، جوری معنی می این باعث شد یکی از کارهایی که آقایان عرفا می کنند این است: اسمائی که بار سلوکی دارد

یا عرضی  ویل طولیکنند که تماما وجودی می شود به گونه ای که ربطی به سلوک ندارد. که طبق مبنای تأ

 صورت می گیرد.

در مورد آن صفت  پس برخی از اسماء بار سلوکی غلیظ دارد. وقتی اینجور شد، لذا مهم ترین تفسیر و بیانی که

 دا است. دارید، باید به صورت سلوکی باشد. اینجا خیلی خوش بستر در غفور بستر سلوکی و تعامل با خ

ی در آن جهت وجودی معنی دارد ولی از جهت سلوکی اسرار فراوانغفور، شکور، رحمن و... صفت رحمن از 

 نفهفته است و آثار بسیاری دارد. 

 

سمائی که ایاد بگیریم که چگونه حتی اسمائی که سلوکی است وجودی بفهمیم برای کارهای عرفان نظری، و 

 وجودی است سلوکی بفهمیم برای کارهای سلوکی. 

ن رحمه الله، وجودی به ما می دهد. و آنجا که می فرماید: لا تقنطوا م مثلا رحمتی وسعت کل شیء یک فضای

 اینجا بستر، بستر سلوکی غلیظ است.

ور تفسیر قرآن داگر کسی این کار را انجام دهد، می شود یک دور کل قرآن را تفسیر کرد با بار وجودی و یک 

 با بار سلوکی.

 لزوما هر اسم فعلی سلوکی نیست. مثل خالق.  -



 اسماء ذات، صفات، افعال .4

یر. این تقسیم را این تقسیم بندی با آن توضیحی که دادیم در مورد اسماء ذاتی و صفاتی و افعالی در بحث تفس

 اگر بدانید خیلی کار می رسد.

 بر اساس توحید افعالی تمام آن چه هست فعل حق است. 

 و تمام صفات، ریشه در صفات حق دارد.

 د در ذات الهی.و تمام ذوات ریشه دار

 هیچ فعلی نیست که فعل حق نباشد، بر اساس توحید افعالی. قل: کلًّ من عندالله.

 تمام افعال انسانی ریشه در صفات او دارد و صفات او هم ریشه در صفات الهی دارد. 

مع شده همه صفات هم ریشه در ذوات دارد، ذوات هم که همه فانی در ذات الهی است که در ذات الهی ج

 است که: أین ما تولّوا، فثمَّ وجه الله.

 ما اگر بفهمیم که است، اسم فعل یا صفات یا ذاتی است، این خیلی کمک می کند.

افعال است. این به ما  ما گاه معرفت به اسماء ذاتی پیدا می کنیم که آثار دارد، بدانیم که غیر از اسماء صفات و

 کمک می کند در ادبیات دادن و تحلیل کردن.

 در شرح فصوص قیصری، اسماء کلی و جزئی و جمالی و جلالی و ذات و صفات و افعال را دارد.

 

 اینجا چند تقسیم مفید را گفتیم. چند تقسیم دیگر هم دارد که به مرور خواهیم گفت. تا -

 فرض ما این است که بحث اسماء را خواندیم یا لازم نداریم. 

 م.بدهیم. حلاوتش را بچشیم، تا بعد ببینیم چه می کنی بعدها جلوتر رفتیم، شاید یک نظامی هم
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 خلاصة مباحث گذشته

 

ها، های اسمای الهی اشاره کردیم. یکی از تقسیماقسام اسمای الهی را توضیح دادیم و بعد به برخی از تقسیم

بار سلوکی. این  . اسمایی داریم با2.اسمایی داریم با بار معرفتی؛ 1معرفت و سلوک بود:  تقسیمِ اسماء از بُعد

کنم، چون الان به موضوع نیاز به توضیح مفصل دارد، ولی به همان توضیح مختصر که جلسة قبل دادم اکتفا می

بینند اسماء به شکل اینکه می احتیاج دارند؛ به دلیل خوانند به آنآن احتیاج نداریم. کسانی که عرفان نظری می

کم شوند. کسانی هم که در کارهای سلوکی هستند، نیاز به این بحث دارند. ما در جای خودش، کمدیگری معنا می

 دهیم.که پیش رفتیم، این بحث را توضیح می

 

 عبدالاسم

 

دوم به پایان برسد و آن گویم تا مقدمة مقدمة دوم ما دربارة حقیقت اسمای الهی بود. یک مسئلة دیگر را می

رود تا قدر جلو میگیرد، آناین است که کسی که تحتِ اسمی قرار می« عبدالاسم»است. منظور از « عبدالاسم»

« عبدالحیّ »و « عبدالشکور»و « عبدالهادی»و « عبدالرزاق»؛ مانند «عبدالاسم»شود شود؛ او میاین اسم در او ظاهر می

بود، چون این « عبدالمُحیی»کرد، السلام که با اذن الهی، مرده زنده میت عیسی علیهمثلاً، حضر«. عبدالمُحیی»و 

 اسم در او ظهور یافته بود.



 

 بپردازم. « تحققّ»و « تخلّق»و « تعلقّ»خواهم به اصطلاحاتی مانندِ برای حق است. الان نمی« اسم»

 

شود، به این صورت که آن اسم در او اثر بگذارد؛ « اسم»تواند به جایی برسد که مظهر یک پس از مدتی انسان می

 شود، به خاطر اینکه این اسم در او محققّ شده است. « اسم»تواند مظهر یک ولی بعد از مدتی می

 

شود و به دیگران خودش دست به کار میرسد که کم به جایی میبیند، کممثلاً، کسی که همیشه احسانِ حق را می

نشیند. وقتی خُلق الهی در او کند. این برای خودش توضیح دارد که چگونه خُلق الهی در انسان میاحسان می

شود. چنین فردی می« اسم»کند. در این صورت، عبدِ آن نشست و محقق شد، آن را در خود و جامعه پیاده می

 شود.می« عبدالمحسن»

 

« تخلقّ»است و سپس « تعلّق»شود. ابتدا صحبت از ی به اینجا برسد، بحث تخلّق به اسمای الهی مطرح میاگر کس

کند، این موضوع به ما خیلی کمک می«. عبدالاسم»شود در فردی محقق شود، می« اسم»وقتی یک «. تحقّق»و 

تواند تخلقّ به این اسماء پیدا سان مینشیند و چگونه انگونه در بندگان میهای اسمایی و اینکه چبرای فهم بحث

یاییم؟ بهای جدی این است. آیا باید به خُلق الهی متخلّق شویم؟ و با او بنشینیم و به خُلق او در کند. یکی از بحث

شود. البته آغازش راحتی اسمای الهی در آنها محقق مینشینند، بهام که وقتی زیاد با خدا میها را دیدهمن بعضی

 شود.وغ است و بعد پرفروغ میفرکم

 

 ضرورتِ توجه به سَحر

 



روی آدم باشد این سَحر را از دست ندهید. همین نفْسِ نشستن مؤثر است. خیال نکنید حتماً باید یک کسی روبه

 تا من او را ببینم و خُلقش در من اثر کند )الگوبرداری در فضای تربیت(.

 

می مقدمات آماده شود، گذارد. اگر انسان سحر ارتباط داشته باشد، ابتدا تا کبا خدا بنشینید؛ خُلقِ خدا خیلی اثر می

شود. ارتباط شود. ولی اگر کمی این سحر را ادامه بدهد، بعد از یک مدتی این ارتباط برقرار میارتباط برقرار نمی

 ست.ا ]همین[تابد و الگوبرداریِ نابِ ناب که برقرار شد، نور حق می

 

کنم که ایمان به غیب دارند، یعنی در کنم. صحبت از مؤمنانی میاز کسی که شهود دارد نمی در اینجا صحبت

 یابند. بینند، ولی تشعشع آن اسماء را در خود میهستند. آنها خدا را نمی« یومنون بالغیب»مرحلة 

 

اند و خطای مغفرت خواستهاند و از او بینند؛ مثلاً، چنین مؤمنانی خدا را خواندهمثلاً، رأفت حضرت حق را می

کنند بینند که دلشان به صورت عجیبی آرام شده است. آنها مشاهده میاند، در این حال میبزرگی هم مرتکب شده

 (.110 نساء« ) یَجِدِ اللهَ غَفُوراً رحَیماً»که خداوند چگونه غفرانش را به سمت آنها آورده است. 

 

بینند بینند. آثار غفران حضرت حق را مینند؛ خود حقیقتِ حق را نمیبیچنین مؤمنانی غفرانِ حضرت حق را می

کنند. آنها اندکی از فروغِ غفرانِ حضرت حق را به کند و احساس سبُکی میو همان آثار دلشان را خیلی آرام می

د؛ همین خُلقِ کناو اثر می بینند که خُلقاند. ولی اگر همین را ادامه بدهند، میچشیده« یومنون بالغیب»صورت 

(؛ دوست ندارید خدا شما را 22)نور « رحَِیمٌ غَفُورٌهُ وَاللَّ لکَُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ أَنْ تُحِبُّونَ أَلاَوَلْیَصفْحَُوا  وَلْیَعْفُوا»غفران. 

 ببخشد، پس شما هم عفو داشته باشید.

 

 عبدالاسمِ کلان )کلی(



 

بینیم. هویتِ نوریِ غفران را در همین این غفران نور حق را میگویند ما در بعضی از کسانی که اهلش هستند می

کند کند، این صفت را در خود مشاهده میبینیم. آن مقداری که این صفت در جان اثر میمی« اشیومنون بالغیبی»

را خیلی  «عبدالاسم»من «. عبدالاسم»گوییم یمکند. این را گونه برخورد میو در او اثر کرده است و او هم همین

یا « عبدالاسمِ کلان»گویم گویند. من میحقیقی را  تحقق اسمایی می« عبدالاسمِ»ام؛ و الّا عرفا نوعاً گسترده کرده

شود شوید و در شما محقّق مینزدیک می« اسم»ای که به یک یعنی، به هر اندازه« عبدالاسم کلی«. »عبدالاسمِ کلی»

 «.عبدالاسم»گوییم کنید. این را مین کار میگذارد و بر اساس آو در شما اثر می

 

های قرآنی دانیم که در بحثبچیست؟ این را  ]گاه[دهد. آن دیدمی ]گاه[اگر این موضوع را بدانیم، به ما یک دید

 چگونه است. اصلاً صحبت از تحمیل نیست. به این آیات توجه کنید:« عبدالاسمی»

 

. ]ر مؤمنان، نرم و مهربان شدیبه سبب رحمت الهی، در براب[( 159)آل عمران «  لَهُمْفَبمِا رحَمَْةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ . »1

(؛ آیا دوست ندارید خدا شما را 22)نور « رحَِیمٌ فُورٌغَوَاللَّهُ  لکَُمْ اللَّهُ یَغْفِرَ أَنْ تحُبُِّونَ أَلَاوَلْیَصْفَحُوا  وَلْیَعْفُوا. »2

تر تخلّق اسمایی و تحققّ اسمایی گفته شده است. ه صورت جدی. گاهی ب3ببخشد، پس شما هم ببخشید. 

(. این احِیا اسم الهی 49)آل عمران « احُیِ المْوَْتی بِاِذْنِ الله»کنم به اذن الهی. گوید من احِیا میحضرت عیسی می

 سطوحی دارد.« عبدالاسم«. »سمعبدالا»گوییم است که در او نشسته است. این را می

 

 اسمای الهی

خواهم بحث اسماء را به صورت ترتیبی بگویم، بلکه مورد به مورد اجازه دهید وارد بحث اسماء شویم. من نمی

 اش برای ما قوی است.کنم اسمایی را بیان کنم که مقداری فضای سلوکیگویم. ابتدا سعی میمی

 



 . اسم رزّاق 1

ت از سوی خدا، اما هر عطایی نیست، بلکه یی اسکنم، اسم رزاّق است. رزق یک عطااولین اسمی که شروع می

کند و این موجود باید امتداد پیدا کند. یک عطای ویژه است که برای بقا نیاز است. خدا ابتدا یک شیء را خلق می

گویند. اصل شود تا آن موجود امتداد پیدا کند، به آن رزق میامتدادش به مدد نیاز دارد. به آن مددی که داده می

شود. هیچ گویند یعنی، هر امری که روزانه به آدم داده میاش از روزی آمده است. روزی که میهرزق و ریش

کنیم. شما مفردات راغب را نگاه کنید. امتداد و سریان در آن خوابیده اشکالی هم ندارد، ولی روزانه را لحاظ نمی

 است.

 

 «رزق»بحث لغوی 

عَطاءِ الجاری تارَةً، دنیویاً کان أَمْ اخُرویاً، و للِنَّصیبِ تارةً، و لمِا یصَلُِ الرزقُ یقُالُ لل»راغب آمده است:  مفرداتدر 

شود و گاهی تا به غذا تبدیل آید رزق گفته میگاهی به چیزی که به دست می«. الی الجَوفِ و یُتَغَذَّی به تارةً

 ت.گویند. از نظر ایشان رزق همان عطای جاری اسنشود، رزق و روزی به آن نمی

 اللَّهِ : عَطَاءُفَالرِّزْقُلُ عَلَیْهِ غیَْرُ المَْوقُْوتِ. أُصَیْلٌ وَاحِدٌ یدَلُُّ عَلىَ عَطَاءٍ لِوقَتٍْ، ثُمَّ یُحمَْ»آمده است:  مقائیس اللغةدر 

 (.388ص 2)جلد« جلََّ ثَنَاؤُهُ

 به انِعام و دوام و جریان اشاره شده است. التحقیق در کتاب

 

 رزق در قرآن

 

 یک نوع رحمت است. رزق رحمت خدا است، اما هر رحمتی نیست. رزق

در . (6)هود « وَ یَعلْمَُ مسُْتَقَرَّها وَ مُسْتَودْعَهَا کُلٌّ فیِ کِتابٍ مُبِینٍ رِزقْهُا اللَّهِ عَلىَوَ ما مِنْ دَابَّةٍ فیِ الْأرَضِْ إِلَّا » .1

را در « علی الله»ای نیست مگر بر خدا است روزی او. عبارت اند. هیچ جنبندهفرهنگ قرآن همة موجودات جنبنده



علی الله »گوید بر من لازم است. چرا؟ به خاطر رحمتش. اگر کسی قرآن جدی بگیرید. با این عبارت خدا می

 گذارد.روزی نمیکس را بیرا جدی بگیرد، معنایش این است که خدا هیچ« رزقها

 

را قبول « علی الله رزقها»دهد. تا این روزی می ]ایبه هر جنبنده[خدا هم به نهنگ و هم به مورچه و هم به انسان

شود و حتماً کردید، باید نظام عالَم دست به دست هم بدهد تا روزی به دست انسان برسد و بایست بشود و می

 شود.می

 

ها مشخص تمام رزق همه در کتاب هست. همة آنچه باید بدهند در کتاب نوشته شده است. ؛«کُلٌّ فیِ کِتابٍ مُبِینٍ»

 است و هم بر خدا است. این تعهد، تعهد الهی است.

 

لید آسمان و (. ک12)شوری « نَّهُ بکُِلِّ شیَْءٍ عَلِیمٌ إِیَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِنْ یَشاءُ ویََقْدِرُ  وَالأْرَضِْ السَّماواتِ مَقالِیدُ لَهُ. »2

کنیم. هم بسط رزق دست خدا است و هم سخت گرفتن وزیاد میزمین دست ما است؛ ما هستیم که روزی را کم

کاره ]همه[کند که دیگری و تنگ گرفتن معیشت دست خدا است؛ دست دیگری نیست. چرا آدم احساس می

 است؟

 

گیرند. وقتی این شود، این سنگ و گِل را جدی میای هستند که تا به آنها یک موقعیتی داده میها به گونهبعضی

شود. اما کسانی مانند حضرت سلیمان، هرچه سنگ شان تنگ میسنگ و گِل را جدی گرفتند، جا برای معنویت

 کنند.و گلِ اضافه شود، تغییری نمی

 

 دهنده فقط خدا استروزی

 



ا جدی دیگری وجود ندارد. این موضوع ر. «دهنده فقط خدا است]روزی[»مسئلة معرفتی در رزق این است که 

؟ «الحمد لله رب العالمین»گوییم بگوییم. چرا می« الحمد لله»نشینیم، ای میاند که سر هر سفرهبگیرید. به ما آموخته

الحمد »کنید، ولی پیش از هرچیز باید چه بگویید؟ باید بگویید اید و از میزبان تشکر میمثلاً، شما مهمان کسی بوده

 ایم، خدا رازق است؛ دیگری نیست.ای نشستهسر هر سفره«. لله رب العالمین

 

ها و زمین به دست او است؛ دهنده خدا است؛ این را بفهمیم که خزائن به دست او است؛ کلید آسمانروزی

و است کند؛ علیم هم او است. حکیم هم ادهنده او است؛ او هم از سرِ حکمت کار میکاره او است؛ روزی]همه[

 گونه است، چه باید کرد؟ه اینکدهد و رزاق او است. حالا و روزی می

 رسیم.شاالله میهای بعدی است که اناین موضوع بحث
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 اسم شریف الرزاق

 بحث رزق الهی ...

آید، از همان موقع مشخص است. هم اجلش و هم سعادت و در روایات هست هر کسی که رزقش می 

 شقاوتش و هم روزی اش.

 ه است. علم ربوبی به همه اراده ها تعلق گرفته است. با همین اراده های انسان قضا و قدر چیده شد

 ت.خداوند می فرماید: بر عهده من است. همان موقع که خلق می کند تا قیامت روزی شان مشخص اس



ر گفت فردا می دهم، رزقها: این معنای ویژه ای دارد. اجمالا: خداوند خلف وعده نمی کند.  خداوند اگعلی الله 

 می دهد. و اگر هم بخواهد روزی را کم و قطع کند هم می کند.

  اندیشه اصلی هم بر می گردد به این که: این ها همه در خزاین الهی هستند. 

 7منافقین، 

 فِقينَالْمُنا لكِنَّ وَ الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ خَزائِنُ  لِلَّهِ وَ يَنْفَضُّوا حَتَّى اللَّهِ رَسُولِ  عِنْدَ مَنْ عَلى تُنْفِقُوا لا يَقُولُونَ  الَّذينَ  هُمُ »

 «يَفْقَهُونَ لا

 خزاین دست خداست و حتی همانی که خود منافقین می دهند و می گیرند، دست خداست.

 2فاطر، 

 ادبیات امساک و ارسال

ی اوست که امساک می کن و اوست که ارسال می کند. یعنی: دست دیگری نیست. یعنی: اوست که جلو

 دیگران را می گیرد و به افراد نمی رسد.

 «الْحَكيمُ  الْعَزيزُ هُوَ  وَ بَعْدِهِ مِنْ هُلَ مُرْسِلَ فَلا يُمْسِكْ ما وَ  لَها مُمْسِكَ فَلا رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ يَفْتَحِ ما»

داوند خودش خانسان ها ممکن است که گمان کنند که آن ها روزی را می بندند و باز می کنند، در حالی که 

 است که می بندد و باز می کند. هزار و یک عامل وجود دارد در روزی رسیدن و نرسیدن.

رائی خواهم یک سخنرانی قبنده خدایی شب خوابیده بود که حالش خیلی خوب بود، و می گفت: الحمدلله فردا 

 کرد. صبح که از خواب بلند شد دید گلویش گرفته است.

 فقط یک راه وجود ندارد، بلکه هزار و یک راه وجود دارد. حتی در سطح ماده، بلکه ..

د، می فهمد که چطور من از خیلی از افراد شنیدم از کسانی که در کار رزق و روزی بودند. که اگر آن ها را بشنو

 و یک راه باز است. هزار



ازه می بنده خدایی مومن بود و ایمان خوبی داشت. کفش می دوخت در قدیم. و این کفش ها را جلوی مغ

ا می خواهی رگذاشت که الان می گویند ویترین. که آن موقع ویترین نبود. یک وقت بر دلش افتاد: تو این 

مغازه نمی  شد، گفت: من دیگر کفش ها را جلویجلوی چشم مردم بگذاری که مردم بخرند!؟ وقتی که اینجور 

 گذارم. 

ایم مشتری نمی چون مومن پاکی بود و این نیت را کرد، بعدا دیدم از شهر دیگر که هیچ وقت از شهر دیگر بر

 آمد، آمد و همه کفش های مرا یکجا برد. 

شتری های مدا می تواند این یعنی: روزی رسان خداست و دست ماها نیست. و هزار و یک راه وجود دارد. خ

 همیشگی ات را از تو بگیرد و می تواند آن شخصی که بی مشتری است را مشتری دار کند.

 از زاویه رحمت و قهر ربوبی نگاه کنید به این آیه.

 «کیمُ الْحَ الْعَزیزُ هُوَ وَ هِبَعْدِ مِنْ لَهُ رْسِلَمُ فَلا یمُْسِکْ ما وَ لَها ممُْسِکَ فَلا رحَمَْةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یفَْتَحِ ما»

ا دست بوقتی خدا تصمیم گرفت که چیزی را به کسی برساند، هیچ کس نمی تواند ممسک او نیست. و حتی 

 همان کسی که می خواست به او ندهد، با دست همان به او می دهد.

تیم؟ خیر، ما در با جنگ رف الان وضعیتی که در عراق رقم زده اند، کسی فکر می کرد که این گونه شود؟ آیا ما

جرج بوش انداخت،  جنگ تا بصره رفتیم ولی تا بغداد را کی به ما  داد؟ به من بگویید خدا با خبطی که در ذهن

 این را به ما داد.

 .گاه این خزاین با دعای یک ولیّ خدا درست می شود و با یک دعا خزینه الهی را باز می کنند

 «بَعْدِهِ منِْ لهَُ مُرْسِلَ فَلا یمُْسِکْ ما وَ»

ز آن سو اگر امساکی از آن سو صورت گرفت، هیچ مرسِلی نیست و اگر ارسالی هم بخواهد صورت بگیرد، ا

 خواهد بود.

 برساند. اصل این ها بر می گردد به اسم شریف الرزاق.  خداوند می داند که روزی را چگونه به افراد



 62عنکبوت، 

 «عَليمٌ ءٍشَیْ بِكُلِّ اللَّهَ إِنَّ لَهُ يَقْدِرُ وَ  عبِادِهِ مِنْ يَشاءُ  لِمَنْ  زْقَالرِّ يَبْسُطُ اللَّهُ»

 چون خدا آگاه است و مصلحت هر کسی را می داند که به چه کسی چه بدهد و چرا؟ به چه دلیل؟

قدر چعلیم اوست، لذا گاهی بسط رزق است و گاه تنگی رزق است. یعنی: خداست که تنظیم می کند که 

 برسد، زیاد یا کم برسد؟

ر سال د 20که  گاه برای مومن خداوند متعال می بینید: خیرش در این است، البته اگر مومن پاک نهاد باشد،

 زحمت بیفتد. 

 گاه رزق را زیاد یا کم می کند تا خبیث جدا شود.

 ه می کند. ین که خدا چمومن پاک نهاد، که چقدر خوش دلی دارد و واقعیت دارد در ایمان، بقیه اش را بب

 خداوند هرچه رقم می زند، چون علیم است، بی دلیل روزی را کم یا زیاد نمی کند.

وید: من نباید گبرای مومن، بحث رزق، روزی را رقم می زند این گونه است. لذا در مورد چنین مومنی خدا می 

 فظ شود.روزی به او زیاد دهم، یا گاه روزی او را زیاد می کند تا ایمانش ح

 فقط پاک نهادی خودش را مومن درست کند، خدا می داند که با او چه کار کند.

 سخت گرفتن ها همه مصلحت دارد.

 مومن خبیث

و به وقتش  گاه ایمان داریم همراه با هوای نفس و نفسانیت. مومن است و یک دسته شرارت ها درونش هست.

 می شود مومن خبیث. شرارت و شیطنت و هوای نفس را رجحان می دهد. این

 دهد. اما گاه مومنانی هستند که با این که شرارت در جانش هست، ولی در وقتش ایمان را رجحان می



ش از کافر، این سخن در مورد مومنین نیست، بلکه در مورد کفار هم هست، گاه خداوند متعال به خاطر خشم

 رزقش را زیاد یا کم می کند.

المیزان،  1ر ج ی شود به آن پرداخت، ولی الان نیاز نیست. علامه طباطبایی دجرح و تعدیل اسماء حسنی را م

 ذیل بحث شفاعت به این جرح و تعدیل پرداخته است.

 37و  36روم، 

 يَبْسُطُ  اللَّهَ  أَنَّ يَرَوْاْ لَمْ  وَ  أَ  (36)يَقْنَطُونَ هُمْ  إِذَا أَيْدِيهِمْ  مَتْقَدَّ  بِمَا  سيَِّئَةُ  تُصِبْهُمْ  إِن وَ   بهَِِا فَرِحُواْ رَحْمَةً النَّاسَ  أَذَقْنَا إِذَا وَ»

 «(37)يُؤْمِنُونَ لِّقَوْمٍ لاََِيَاتٍ ذَالِكَ فىِ إِنَّ   يَقْدِرُ وَ يَشاَءُ  لِمَن الرِّزْقَ

ردیم، این ها کهنگامی که به مردم رحمتی می دهیم، خوشحال می شوند، و اگر سیئه ای دادیم و روزی را تنگ 

 شوند. مأیوس می

ا دست خداوند می فرماید: آنجا چرا خوشحال و اینجا مأیوس می شوید؟ مگر نمی دانید که همه این ه

د؟! خداست و داد، تو خوشحال شدی و سرمست شدی، نمی دانی که وقتش شد خدا می تواند از تو بگیر

کبکبه،  وهمه دبدبه  قارون چطور بود؟ که فقط چندین نفر کلیددار صندوق هایش بودند. همین شخص با آن

نگ کند، راحت می خداوند فرموند: ما با یک دهان باز کردن زمین، آن را بلعیدیم. اگر خدا بخواهد روزی را ت

 تواند تنگ کند.

رخی از آقایان چرا مأیوس می شوید؟ مگر نمی دانید که خدا دستش باز است و می تواند روزی را زیاد کند. ب

ر می رسد و یباست، هر وقت در تنگی قرار می گیرند، می گویند: خداست که کاوصل به خدا بودنشان خیلی ز

 راه را باز می کند. 

مأیوس می  اگر می دانید که دست خداست، چرا آنی که داده است خوشحال می شود و آنی که نداده است چرا

 شود؟

ایشان در ایام جوانی، یک سال یکی از روحانیون در نجف بود ک بعدها جزء فقهای قَدرَ شد. از علمای آمل. 

قحطی شد، واقعا هم سخت بود. آنجا نه تنها خانمش بود، مادرخانمش هم در خانه اش بودند. خانمش تحمل 

می کردند و بقیه تحمل نکردند و تعبیر زشتی را به کار بردند و توهین کردند. ایشان خیلی بهش برخورد. خدایا: 



ر نیستم. همین را گفت، بعدازظهر آمدند درخانه اش را زدند، و وجهی این قحطی برای همه است و من که مقص

 را دادند که خرج سال آن ها را تامین کرد. 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / شنبه( 3/  1398.9.9( )8) 316جلسه 

 اسماء حسنای الهی و نسبت آن ها با کار سلوکی

 اسم رزاق

 زاق هم همان رازق است با کمی تفاوت.خیرالرازقین، همان رازق است، ر

زمین با  هر جنبنده ای برای بقائش نیاز به مددی است. بعد عرض کردیم که خدا روزی می دهد و این که

قم می خورد. آسمان می چرخد و منظور از آسمان عالم معنی است نه این آسمان ظاهری. تقدیرات از آن سو ر

از آن سو رقم  سر صحنه روزی به او می رسد. ... واقعیت این است که به گونه ای رقم می خورد که در اینجا

 می خورد. 

 چند آیه ای خواندیم:

 له مقالید السموات و الارض، یبسط الرزق ... 

 37و  36روم، 

 يَبْسُطُ  اللَّهَ  أَنَّ يَرَوْا لَمْ  وَ  أَ  (36)يَقْنَطُونَ هُمْ  إِذَا أَيْدِيهِمْ  مَتْقَدَّ  بِمَا  سيَِّئَةُ  تُصِبْهُمْ  إِن وَ   بهَِِا فَرِحُواْ رَحْمَةً النَّاسَ  أَذَقْنَا إِذَا وَ»

 « يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لَآياتٍ  ذلِكَ فی إِنَّ يَقْدِرُ وَ يَشاءُ  لِمَنْ  الرِّزْقَ

 39تا  35سبأ، 

]علامه توضیح می دهد که این ها کسانی هستند که وقتی خدا به آن بِمُعَذَّبِينَ  نحَِْنُ ماَ وَ أَولَْادًا وَ أَمْوَالًا أكَْثرَُِ نحَِْنُ قاَلُواْ وَ»

ها مال زیاد می دهد، یعنی خدا به آن ها توجه دارد و در مقابل وقتی به کمی سخت می گیرد، می گوید خدا دیگر به ما 

]اکثر مردم اینجوری  (36)يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ  أَكْثرََِ لكَِنَّ  وَ قْدِرُيَ وَ يَشَاءُ لِمَن الرِّزْقَ يَبْسُطُ  رَبىّ إِنَّ  قُلْ (35)توجهی ندارد.[



  تُقرَِّبُكمُ  باِلَّتىِ أَولَْادكُمُ لاَ وَ  أمَْوَالكُمُ ماَ وَنمی بینند. این در کار خیلی باید معنی دار شود. قضا و قدر دارد این روزی ها ...[ 

 الَّذِينَ  وَ (37)ءَامِنُونَ الْغُرُفاَتِ فىِ همُْ وَ عَمِلُواْ بِماَ الضِّعْفِ جَزَاءُ لهَُِمْ فَأُوْلَئكَ صاَلِحاً عَمِلَ وَ ءَامَنَ مَنْ إِلَّا زلُْفَى عِندنَاَ

  لَهُ يَقْدِرُ وَ  عبَِادِهِ مِنْ  يَشاَءُ  لِمَن الرِّزْقَ يَبْسُطُ   رَبىّ إِنَّ قُلْ (38)محُِْضَرُونَ الْعَذَابِ فىِ أُوْلَئكَ مُعَاجِزِينَ  ءَايَاتِنَا فىِ يَسْعَوْنَ

 «(39)الرَّازِقِينَ خَيرُِْ هُوَ  وَ  يخُِْلِفُهُ فَهُوَ  ءٍ شىَ مِّن أَنفَقْتُم مَا وَ

 یی نیست. اگر کسی بداند که تقدیرات چگونه رقم میخورد. و بدانیم تقدیر آن سویی است و اصلا این سو

 رند.د کسانی که خیلی زرنگ نیستند ولی مال فراوان داهر که زرنگ است که مال زیاد ندارد. هستن

 سوره فاطر. 2ه بحث امساک را هم گفتیم که خداوند اگر امساک کند هیچ کسی نمی تواند آن را ارسال کند. آی

ا با رازقی که باید رباید گفت: فلله الرزق جمیعا. بحث رزق در کار الهی خیلی معنی دارد. انسان باید روزی اش 

 می بندد.  ببندد

 58ذاریات، 

 «الْمتَينُ الْقُوَّةِ  ذُو الرَّزَّاقُ هُوَ  اللَّهَ إِنَّ»

کند بلکه کم ظلم  علامه: یعنی زیاد روزی دهنده است. بظلّام للعبید: معنایش این نیست که خدا زیاد ظلم نمی

 نمی کند.می کند، بلکه منظور کثرت و توسعه ظلم نکردن خداست که خداوند به هیچ مخلوقی ظلم 

قات روزی رزاق هم همین طور است که به معنای تکثیر می گیرد، یعنی خداوند به وسعت کل هستی به مخلو

 میدهد.

 6هود، 

 «مُبينٍ كِتابٍ  فی كُلٌّ مُسْتَوْدَعَها وَ مُسْتَقَرَّها يَعْلَمُ  وَ رِزْقُها اللَّهِ عَلَى إِلاَّ الْأَرْضِ  فِی دَابَّةٍ مِنْ  ما وَ»

حظه افراد لدر جانب روزی دادن به شدت مصرّ است. و به جدّ می خواهد روزی دهد و لذا به لحظه خداوند 

 دهد. هم روزی می دهد. لذا برخی می گویند: آدم خوب نگاه کند، می بیند که خداوند چطور روزی می



تین هم هست و الم الله هو الرزاق یعنی: فقط اوست که روزی دهنده است و ذو القوه است و یعنی قوت دارد و

 هیچ ضعفی هم ندارد. 

 حصر را گفتیم، در دل حصر:

 .در روزی و رزق ما فقط  با یک نفر روبروییم، و باید همه جا خدا را به عنوان رزوی ببینیم

 این ادب دینی که سر هر سفره ای که نشستیم، خدا رزاق بود، این را چطور معنی می کنید.

ا آرد یا این یفتی، می فهمد که چه خبرهاست که تبدیل شده است به این نان کسی که اهلش باشد به لحاظ معر

 غذا...

باید خدا را  هر چه می بینیم برای خودش یک چرخه ایست که قرار گرفته است تا همه روزی بخورند. لذا اول

 یافت. 

 مه. برخی از عالمان ربانی هر لقمه ای که می خورد، چقدر خدار ناز می دهد برای همین لق

سند ولی دیگر این حصر روزی را اگر کسی بفهمد، تمام مجاری محو می شود، نه این که مجاری نباشد، بلکه ه

 دیده نمی شوند.

 یا مولوی گفته است: ما همه شیریم شیران علم*** حمله مان از باد باشد دم به دم

ت مجدد به او رب العالمین، و حضریا کسی آمد نزد امام صادق و حضرت به او کمکی کرد و او گفت الحمدلله 

شکر کرد. کمک کرد و او مجدد گفت: الحمدلله رب العالمین و مجدد به او کمک کرد و او از خود امام ت

 حضرت فرمود اگر همین طور الحمدلله می گفتیم تمام دارایی ام را به تو می دادم.

روزی است  هیچ چیزی نداریم. اینجا حصروقتی حصر روزی را برای خدا بدانیم، دیگر کاری با هیچ کسی و 

 برای خدا.

یکی از طلبه ها می گفت: جایی می رفتیم و یک وجهی می دادند، ولی یک سال به دلیلی به هم خورد. ولی 

گفت: من که آنجا به هم خورد، خداوند که روزی دهنده است و با جان و دل می گفت: ان الله هو الرزاق 

داری قرار می داد و از طرفی هم بهانه ای بود برای ارتباط با خدا. این طلبه این ها المتین. که هم به خودش دل



را می دانست. می گفت: یک روز نگذشت که دید که مساله مالی اش حل شد. در حالی که خودش می گفت: 

 به حسب طبیعی این حالت محال بود.

ز عالمان او کمک کند. او رفت به یکی ایک طلبه ای پدرش مشکل داشت و تنها فرزندی که می توانست به 

ه راه افتاد و در ربانی و مشورت گرفت و او هم گفت: که این امر بر شما متعین است که نزد پدر بروی. همین ک

وت کردند برای مسیر نرسیده بود به شهرش، در بین راه به او زنگ زدند و برای یکی از مساجد شهر از او دع

 امامت جماعت و...

 در باب رزق فقط خدا را ببیند و این و آن را نبیند و بقیه را مجاری فیض ببیند.انسان 

 یک عالم مازندرانی بود در دوران آیت الله بروجردی.

وزی را از خدا رانسان باید سر به آسمان داشته باشد. این نوع معرفت ها سر به آسمان می خواهد. آدم باید 

 بخواهد. 

وعده کرده  شود و انسان کارش را بکند، خداست دارد خدایی می کند و خدا همروال طبیعی اش هم باید طی 

نبینیم، این راه  است و گفته است: من روزی کسی را قطع نمی کنم، اصل این کار شود و این و آن نبینیم و خدا

 اصلی رزق است. 

 این نگاه اگر بیاید، آدمی راحت می شود.

غصه  ده است که به فرزندش توصیه می کرد: کارت را بکن ولیدر روایت هست در مورد لقمان حکیم آم

رسید؟ بله.  روزی ات را نخور. آن وقتی که کودک بود، اصلا خبر نداشتی و غصه روزی را نخوردی، روزی ات

و کودک  اگر الان غصه بخوری چیزی اضافه می شود؟ خیر. تو به وظیفه ات عمل کن. وقتی شیرخواره بود

 دهد.د، الان هم که بزرگ شدی و پدر شدی و خانواده داری، هم باز خدا روزی میبودی هم به تو دا

 عمل به وظیفه

هر کسی به حسب خودش به وظیفه خودش عمل کن. از تو حرکت از خدا برکت. آن روزی دهندگی اش برای 

ست مغازه اش خداست. تو به وظیفه ات عمل کن، مثل آن کسی که آمد نزد امام صادق علیه السلام که می خوا

 را تعطیل کند، اما اما فرمود تو برو مغازه ات را جارو کن و بقیه اش بر عهده خداست.



 نجام دهد.اولی باید مراقب بود که گرفتار گناه نشویم هر کسی در هر وادی و کاری هست، وظیفه اش را  

ن طور تعامل می می شود، و ای بنده خدایی می گفت: من ایام تبلیغی به دلیل کثرت اشتغالات کار روحی ام کم

 کرد که خدایی که روزی دهنده است جای دیگر روزی معنوی را می دهد.

 هد. دهر کسی وظیفه اش را عمل کند، اگر طلبه است، طلبه کار خودش را که درس خواندن است انجام 

 وقتی این طور باشد، می بینید که راه باز می شود بدون این که آدمی بخواهد.

  أَمْرِهِ  بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ   حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ  عَلىَ  يَتَوَكلَ مَن وَ   يحَِْتَسِبُ لَا حَيْثُ  مِنْ  يرَْزُقْهُ وَ  (2)مخَِْرَجاً لَّهُ  يجَِْعَل اللَّهَ يَتَّقِ  نمَ وَ  »

 «(3)قَدْرًا ءٍ شىَ   لِكلُ اللَّهُ جعََلَ قَدْ

ر از من اگر کسی توکل به خدا کند، من حیث لا یحتسب می آید. و این من حیث لایحتسب بسیار شیرین ت

 حیث یحتسب است. 

 ست، این روزی من حیث لایحتسب، روزی است که خدا راه را باز می کند، مثل شهریه هر ماهه ات نی

قدر کرده مو او برای هر چیزی که  بعد تعبیر این است  که توکل بر خدا کنید. خدا خودش کفایت می کند

 است.

 پاک باش و کارت را بکن، مورد توجهی یعنی نمی گذارند تنها بمانی.

 ول کم آمد.بنده خدایی می گفت: یک سال زیاد نیاز داشتم، پول زیاد امد و یک سال کمتر نیاز داشتم، پ

 وقتی روزی دهنده خداست، چرا انسان به دیگری رو آورد. 

یرد: تلاش کن بر گی که آمد، انسان را آرام می کند و بند به خدا می کند. و فقط یک چیز یاد می معرفت توحید

 حسب وظیفه و بقیه اش را به خدا واگذار کن.

 اگر این بیاید در کار، تعامل انسان با عالم و دیگران و با خدا فرق می کند.

 یاد بگیریم این سبک را که به آسمان وصل شویم. 



 نیحتسب را انسان باید در کارش بیاورد به سبک ان الله هو الرزاق ذو القوه المتیمن حیث لا

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / شنبه( 17/  1398.9.23( )9) 317جلسه 

 اسم رزّاق

انجام می دهد  خداوند گاه روزی دادن را حصر می کند در خودش. خداوند اقتدار کامل دارد و آنچه می خواهد

لی خوش نشان و احدی در این وسط مانع نیست، تا این گفته می شود در فرهنگ قرآنی که این را در آیات خی

ا، ولو با تجارت ل را و حقیقت اصلی رداده شده است که هر کسی به او هر چیزی رسید، می بیند آن انتها و اص

 همیشه اصل را ببیند.  که آدم« ان الله هو الرّزاق، ذو القوة المتین»است و در پس هر دادنی خدا را می بیند که 

می بیند که ..  مومن چیزی را احساس می کند، البته گه گاه چیزی را  در لابلای زندگی اش احساس می کند، و

د بلکه تیرانداز را ا دارد که او دهنده است... مومن تا تیری رها می شود، تیر را نمی بینخداوند این احساس ر

 . می بیند. تو آوردی و تو بردی و... در فرهنگ قرآنی و دینی این را یاد داده اند به افراد

باشد و... این  حانوقتی از آسمان به زمین را ببیند که نکند آنچه آن چه به من داد از سر خذلان باشد یا امت

 حالت خوشی است در اول، ولی بعدها دست خدا را می بیند، ولو هر کسی بخواهد مانع شود.

 می رساند.  این احساس مومن خیلی خوش است که ان الله هو الرزاق..... وگاه با همین کریمه ها خودش را

یاد بخوانید و زا می کنم که قرآن گاه تبیین های آسمانی داریم. مومن در فضای قرآن باید نفس بکشد و تقاض

 د از آن سو است.این فرهنگ قرآنی را یاد بگیرید که هر آن چه می آید اصلش را ببیند که هر چه به او می رس

 ما برخی از چیزها را باور نمی کنیم. 

ردند و می کم آو این که در آخرالزمان فتنه ها زیاد می شود و خیلی ها جدا می شود، برخی می گویند: این ها

 جنگند....

 ولی واقعش این است: آن قدر ابتلائات زیاد می شود تا افراد ناب برای حضرت حجت بمانند. 



لیه السلام به در کمال الدین آمده است در باب حضرت حجت، که سه نفر بودند سدیر و... دیدند امام صادق ع

موسی و  ین که جریان حضرت نوح و حضرتشدت گریه می کردند. و بعد پرسیدند که چرا؟ گفتند به خاطر ا

 حضرت عیسی در حق حضرت جاری شد.

. و حضرت در جریان حضرت نوح گفته شد: این دانه ها را بکار و هروقت به بار رسید، فتحی برای شماست

را ز دانه های بقیه نوح هم به یارانش گفت، بعد به مرحله آخر رسید و دیدند خبری نشد. بعد دوباره پیام آمد ا

. خدا خواست بکاری می شود. چند بار این اتفاق افتاد. و در ضمن تک تک مومنین رفتند و خالص ها ماندند

 که بعد از طوفان نوح فقط پاکان باشند.

 از آن طرف نگاه کنید تسویه الهی است و از این طرف افراد کم می آورند.

تد، این ورد قیام حضرت حجت اتفاق می افدر مورد حضرت حجت هم همین گونه است، بلکه بداء هایی در م

تا. تا 10000ا و آن ت 313ها تسویه می شوند، حتی مومنین انقلابی شدید هم کمی می آورند. تا این که بماند آن 

 این پاکان بتوانند کل عالم را اداره کنند.

 این که صحبت می شود ریزش دارد زیاد می شود، ...

ت. و همیشه ن در همه شئونش می آید. که همیشه مومن بین خوف و رجا هساما این رزاقیت الهی در کار موم

 این تبیین آسمانی را دارد.

 مومن این را دارد به ویژه در بعضی تبدیل می شود به القاء قلبی.

و گرفته می شود االان شهود را کار نداریم. ولی مومن به او القاء قلبی می شود و می بیند که هرجا سخت بر 

 ا را می بیند و هرجا گشایش هست، دست خدا را می بیند.دست خد

 اسم رزاق دارد کار می کند به شکل حصری.

ری نمی شود، گاه مومن یک حساب و کتاب می کند که امسال اینجور و پس اینقدر به ما می رسد. بعد هیچ خب

 و حتی به طور کل نیست می شود.



 روزی من حیث لا یحتسب

 3و  2طلاق 

  أَمرِْهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ  حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلىَ  يَتَوَكلَ مَن وَ  يحَِْتَسِبُ لَا حَيْثُ مِنْ يرَْزُقْهُ مخَِْرَجًا* وَ لَّهُ يجَِْعَل اللَّهَ يَتَّقِ مَن وَ »

 «قَدْرًا ءٍ شىَ   لِكلُ اللَّهُ جعََلَ قَدْ

 گاه آن یحتسب های مومن حذف می شود. آن چیزهایی که حساب می کند هم حذف می شود. 

 بررسی احادیث در این زمینیه

 «لَا يَحْتَسبُِونَ. حَيْثُ مِنْاقَ الْمُؤمْنِِينَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَرْزَ اللَّهُ أَبَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: »

 یان در مورد مومنین خاص است.این ب

 یا در حدیث دیگری آمده است: 

بْدَ إِذَا لَمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُونَ وَ ذلَِكَ أَنَّ الْعَ  الْمُؤمِْنِينَ أَرْزَاقَ جَعَلَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ»

 «ثُرَ دُعَاؤُهُ.يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَ

یرد بر برخی از این احادیث نتایج اجتماعی می گیرند، در حالی که این نیست که حکومت باید سخت بگ

 مومنین،

به آسمان  بلکه مراد از این حدیث این است: خدا مومنین که خیلی خوش.. است کاری می کند که همیشه سر

 داشته باشد.

رای معیشت آن بلا این طلبه های زیرمجموعه ما نیاز دارند و باید برخی احساس مسئولیت سنگین دارند که مث

 ها کاری کرد.

من حیث  تقدیر الهی، به حسب ظرفیت افراد، که وقتی خدا خیرش را بخواهد، کاری می کند که به دنبال

 لایحتسب به دنبال بگردد.



خانه و جهاز  شوند و باید برایشانبنده خدایی اول طلبگی به ذهنش زد: بچه هایم چند سال دیگری بزرگ می 

م درس خواندن و... آماده کنیم، پس چاره اش این است که فکری کنم. بعد گفت: من فکری کنم من که وظیفه ا

و از درس  است. فکری کنم یعنی باید از درس بزنم، در حالی که درس خواندن کار من است. من بروم آنجا

کار دیگر می شوم،  ودم را ادامه می دهم، اگر به نهایت ضیق رسید، واردبیفتم، پس چرا از درس بزنم. من کار خ

 عین حالی که .. .. بعد: من کار و وظیفه خودم را انجام می دهم، خدا بهتر از من مرا حمایت خواهد کرد. در

ین حرف ااین طلبه گفت: خدایی که من می شناسم بهتر از این حرف ها بلد است حمایت کند. قوی تر از 

 هاست و بهتر بلد است و ... 

 کار خودت را انسان حتی در شغل بازار هم باشی، حضرت می فرماید: تو برو مغازه را باز کن و آنجا بشین،

 بکن و بقیه اش را به خدا واگذار کن. کسی که این را انکار نمی کند.

خر خدا باشد، ولی در آمن حیث لایحتسب، آنقدر شیرین است، چون ممکن است تا آخرین لحظه هم درگیر 

 می دهد و روزی اش را می رساند. 

ومنین عادی این وقتی است که خدا خیر بنده را می خواهد در حالی که بنده، بنده خوشی است. این برای م

که منافات با  نیست. بلکه مومن عادی باید کار خودش را درست کند. اگر طلبه است باید کنار درسش کارهایی

 نجام دهد. طلبگی ندارد ا

 اما مومن حقیقی، راه رزقش باز است.

فت و نتیجه اش بیان امام صادق علیه السلام: حضرت موسی رفت دنبال آتش که خانواده اش را گرم کند، ولی ر

  شد که آنجا نبوت به او داده شده است.

صَرَفَ إِِنَّ مُوسَى ع ذَهَبَ لِيَقْتَبِسََ لِأَهْلِهِ ناَراً فَانْفَنْكَ لِماَ تَرْجُو مِ أَرْجَى تَرْجُو لَا لِمَا كُنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ»

 «إلَِيْهِمْ وَ هُوَ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ.

 آنجا که نمی دانی و امید نداری امیدوارتر باش نسبت به آنجا که امیدواری.



وسَى مُكُنْ لِماَ لاَ ترَْجُو أَرْجَى مِنْكَ لِماَ ترَْجُو فَإِِنَّ  ع قَالَ أمَِيرُ الْمُؤمْنِِينَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ »

سُلَيْمَانَ  عمَتْ جَعَ نَبِيّاً مرُْسَلًا وَ خَرَجَتْ مَلِكَةُ سَبَإٍِ فَأَسْلَمَبْنَ عِمرَْانَ ع خَرَجَ يَقْتَبِسَُ لِأَهْلِهِ ناَراً فكََلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَ

 «ع وَ خَرَجَتْ سَحرََةُ فِرْعَوْنَ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ فرََجَعُوا مُؤْمِنِينَ.

هد، آنجا ملکه سبأ رفت به سمت سلیمان و یک صحبتی می کنیم و ترسید از این که حکومتش را از دست ند

 ند.ای فرعون بیاورند، خودشان مومن شدرفت و مسلمان شد. و سحره فرعون هم رفتند تا عزت را بر

است. این اندیشه، خیلی من حیث لایتحسب را خیلی خوش توضیح می دهد. چرا که همه تقدیرات دست خد

 و وقتی خزینه الهی باز شود، هیچ کسی نمی تواند جلویش را بگیرد.

 لزوم پی گرفتن روزی و ممنوعیت ترک طلب

 آید نباید سبب شود که انسان به دنبال روزی روئد.اما وقتی روزی من حیث لایحتسب می 

 منطق دینی این را توضیح می دهد: ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها.

. ولی این به با این که خدا رزاق است، ولی طلب روزی وجود دارد و باید به دنبال روزی رفت. رزاق خداست

رش و هر کسی بازاری به بازار رود و کارمند به محل کا این معنی نیست که می شود طلب روزی را ترک کرد.

 بر سر کار خودش.

ری، مجاری خداوند روزی می دهد، روزی مجاری دارد که از آن مجاری روزی می رسد. بله در کنار این مجا

 دیگری است که ما از آن خبر نداریم، از آن طریق هم روزی هایی می رسد.

 84، ص5اصول کافی، ج

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَقبَْلَ عَلَى الْعبَِادَةِ وَ  1مُسْلمٍِ بْنُ عُمرَُ فَعَلَ مَاقاَلَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع  یِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:عَنْ عَلِ »

وَ  إِنَّ قَومْاً مِنْ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا نَزلََتْ -أَ ماَ عَلمَِ أَنَّ تَارِكَ الطَّلَبِ لاَ يُسْتَجَابُ لَهُترََكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ وَيْحَهُ 

                                           

 ( الظاهر أنهّ أخو معاذ بن مسلم الهراء على ما ذكره الوحيد في تعليقته على منهج المقال.1)  1



أَغْلَقُوا الْأبَْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْعبَِادَةِ وَ قاَلُوا قَدْ كُفيِناَ فَبَلَغَ  2مَنْ يتََّقِ اللَّهَ يجَعَْلْ لَهُ مخَرَْجاً وَ يرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ

زَاقِناَ فَأَقْبَلْناَ عَلَى الْعِبَادَةِ بِیَّ ص فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكمُْ عَلَى ماَ صَنَعْتُمْ قاَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكُفِّلَ لَنَا بِأَرْذلَِكَ النَّ

 «عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ. ،فَقَالَ إنَِّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ

ا بکن، خدا هم نیست، خداوند می گوید: دهانت باز باشد و روزی برای دهان باز می آید. تو طلبت ر این طور

 روزی را می دهد. 

 ویم. شخدا آن چه خوشش می آید، آن را راه قرار می دهد. از چه خوشش می آید؟ این که دست به کار 

  و می گفت خدا شفا می دهد.همان تعبیری که در متن دینی از نبی آمده است که مریض شده بود 

افتمندانه انجام هر کسی به هر کاری که وظیفه اش است انجام دهد، ولی وقتی به آخر رسید، آنجا باید کار شر

 دهد.  وقتی به آخر خط رسید معلوم می شود که خدا می خواهد از او که کار دیگری کند.

بر خدا احتجاج داشته رد، انسان می تواند انسان در برابه اینجا برسد که اضطرار شد و حتی اضطرار ادامه پیدا ک

 باشد.

 خواص و ثمرات تبلیغ

 بنده خودم می پسندم که طلبه ها تبلیغ بروند، چون یکی از خاصیت های تبلیغ این است: 

 اولا تلقین حقایق به خود آدم است. 

 ثانیا: دستگیری از مردم است. 

 ثالثا: تحقیق میدانی حقایق دینی است.

 ... ابعا یک وجهی هم به طلاب می دهند. به صورت متعارف. البته نه آن گونه که وجهی مشخص شودر
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ز این که بحث از این دست کارهایی که با کارهای حوزوی ما می سازد. مثل کارهای تحقیقی. تحقیق هم قبل ا

 وجه باشد هم خوبست. 

 اگر کسی به وقتش انجام دهد، ....

کارها  وزی نکن، بلکه هر کسی طلب روزی کند به حسب وظیفه. و حتی کمی هم ازشریعت نمی گوید طلب ر

 را بدون روزی انجام دهیم. می خواهیم کاری کنیم بدون طلب روزی.

 32نساء

 «فَضْلِهِ مِنْ  اللَّهَ سْئَلُوا وَ»

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ربیع الثانی / شنبه( 24/  1398.9.30( )10) 318جلسه 

 «ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین»در حضرت حق را توضیح  دادیم و  حصر رزاقیت

 ...«من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب »و بعد رسیدیم به این کریمه 

 این باعث شد که بحث لزوم طلب رزق را  داشته باشیم و در احادیثمان این ها هست.

 لزوم طلب رزق

ارد. تا گفته می گفته می شود، آسیب دارد. مثلا تا گفته می شود قضا و قدر آسیب د بحث های دینی معمولا تا

 شود زهد، آسیب دارد. تا گفته می شود خدا روزی دهنده است، آسیب دارد.

ضرت فرمود: خیر، لذا گفتیم که برخی در دوره رسول الله گفتند: قد کُفینا و دیگر به عبادت بپردازیم. که ح

 ده ای را روزی نمی دهد.خداوند چنین بن

 «أن یجری الأشیاء بأسبابها»یا « أبی الله أن یجری الامور الا باسبابها»



داشت، و رزق خداوند هر وقت داد، الحمدلله و هر وقت نداد، باید دست به کار شد. هیچ کدام را نباید بر

 آسمانی داریم و حتی رزق بهشتی هم داریم. 

ر نیست و بلکه ه است، و این ها را بی معنی می دانند، در حالی که این طومتاسفانه الان ضایقه ها تنگ شد

 .معنی دارد و رسول الله غذای بهشتی خوردند که شد وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها

و هم همان خرما بنده خدایی میگفت: خرمایی بود که امیرالمومنین علیه السلام برایش فرستاده بود. و قوت ا

 است.بوده 

راسر سهر کسی بر حسب وظیفه خودش، بنده معتقدم طلبه وظیفه اش هست که درس بخواند، وقتی دستگاه 

 دارد. شعور بود و همه چیز به دست خداست، وقتی تنگ می کند معنی دارد و وقتی توسعه می دهد معنی

الم سراسر د متعال که عهمین موجود شعوری انسانی، که هر کاری می کند معنی دارد، تا چه رسد به خداون

 شعور است.

ز رزق حتی رزق آسمانی که انسان بخورد و جزء گوشت و پوست و استخوانش شود، هم معنی دارد. غیر ا

 معنوی.

 برخی  هم رزق مثالی می گیرند و می خورند و به لحاظ مادی سیر می شوند.

ین که سحری نخورده ابه او خرما دادند، با  بنده خدایی بچه بود روزه بود، توضیح داد که نوری را دیدم و آنجا

 بود ولی سیر بود.

 لی از آسمان باشد.اشارات آورده است. حتی می تواند مادی به او برسد و 8این ها را بوعلی فی الجمله در نمظ 

 اصلا به دنبال روزی رفتن، عبادت است. و این سطح کار را تغییر می دهد.

 «.الحَْلَالِ لَبُطَأَفْضَلُهاَ  جُزْءاً سَبْعُونَالْعِبَادَةُ  رَسُولُ اللَّهِ صأَبِی جَعْفَرٍ ع قاَلَ قاَلَ »

 «.اللَّهِ سَبِيلِ فِی كَالْمُجَاهِدِالْكاَدُّ عَلَى عِياَلِهِ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ:»



ک لطف و یکنم. خود این  این روایت خیلی لطف دارد که منطقش این است که من چند نفر را دارم سیر می

ره خداست، لذت نفر آمدند سر سفره اش نشسته اند که این سفره، سف4حلاوتی دارد. برخی سر سفره از این که 

 می برد. که دارد دیگران را مدد می دهد.

نای این هویتش، هویت عبادت است و هویت عبادت سطح کار را عوض می کند و در متن دینی عبادت مع

  د.ویژه ای دار

 فِی سَبِيلِ ا يَكُفُّ بِهِ عِيَالَهُ أَعْظََمُ أَجرْاً مِنَ الْمُجَاهِدِعَزَّ وَ جَلَّ مَ اللَّهِ فَضْلِ مِنْ يَطْلُبُالَّذِی  عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضاَ ع قاَلَ:»

 «اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

 أَهْلِهِ وَ تَوْسِيعاً عَلَى]که بی نیاز شود از دیگران[ اسِ [ الدُّنْيَا اسْتِعْفاَفاً عَنِ النَّمَنْ طَلَبَ ]الرِّزْقَ فِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قاَلَ: »

 «لُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.وَ تَعَطُّفاً عَلَى جاَرِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْ

 توسیعا علی اهله

قت ددر روایت هست: محبوب ترین شما نزد خدا کسی است که بر زن و فرزندش گسترش دهد. فقط باید 

 شود که به سطح تجمل و اسراف نکشد. خدا خوشش می آید. از این کار.

 وقتی روزی به دستتان رسید، بر خانواده وسعت دهید و بخیل نباشید.

 واده اش، این قدر ارزش داد.کسی که تلاش کند جهت توسیع خان

 از رسول الله صلیّ الله علیه و آله و سلّم:

 «إنّ الله يحب أن يری العبد تعبا فی طلب الحلال»

جزء  طلب حلال یک نکته ای دارد و آن هم مراعات جانب خداوند را کردن است. این ذکر عملی است و

 برترین ذکرها است.



 منطق دین در طلب روزی

لکه از ما می بکار را می کند و فقط نمی گوید: خدا روزی رسان است و پس تو هیچ کار نکن.  منطق دینی این

اوند می خواهد که ما طلب روزی کنیم و دست به کار شویم به گونه ای که عبادت حساب شود و محبوب خد

 شویم.

 حتی خودش هم نیاز ندارد، دست به کار شود و بدهد به دیگران

 حفظ عزت

زد رسول نعزتش را حفظ کند و اصلا خوب نیست که دستش را پیش دیگران دراز کند. کسی آمد انسان باید 

ز خدا االله و از حضرت کمک خواست و حضرت فرمود: ما خاندان کرم هستیم، بخواهید می دهیم ولی تو 

آمد، و رفت ش بخواه و کار کن و خداوند روزی ات را می دهد. این اتفاق سه بار افتاد. و بعد شخص به خود

 با هیزم جمع کردن و فروختن، کم کم سرمایه دار شد و اموراتش را اداره کند.

شَدِيدِ الْحَرِّ فَقُلْتُ  3فِی يَوْمٍ صاَئِفٍ الْمَديِنَةِ طُرُقِ بَعْضِ فِیاسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع  عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَولَْى آلِ سَامٍ قَالَ:»

  ؟يَوْمِحَالُكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قرََابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتَ تُجْهِدُ لِنَفْسِكَ فِی مِثْلِ هَذَا الْ فِدَاكَ جُعِلْتُ

 «يَا عَبْدَ الْأَعْلَى خَرَجْتُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِیَ عَنْ مِثْلِكَ. :فَقَالَ

 آمدم دنبال طلب رزق، تا این که از مثل تو بی نیاز شوم.امام فرمود: من 

 این را می گوییم عزت و استقلال. که در متن دینی زیاد داریم که نباید کلّ بر دیگران شد.

 اگر می توانی کلّ بر دیگران نباشی، آن را انجام بده.

 خداوند خیلی دوست دارد پر جنب و جوش بودن را.
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ه کار بکه دستش هست واجب بر اوست که دیگران را درگیر کند و آن ها را اصلا از جهت اجتماعی کسی 

 بگیرد و آن ها را زیر پر خودش بگیرد.

 شرایط طلب رزق

 . مقدار طلب رزق: نه خیلی زیاد و نه خیلی کم1

 نه آنجور ضعیف که کاهلی بشد و نه آنجور قوی که حرص باشد. 

 بیان کردند. در حدیثی امام صادق علیه السلام این حد را

فَوْقَ كَسْبِ الْمُضيَِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحرَِيصِ الرَّاضِی بِدُنْياَهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا  لِلْمعَِيشَةِ طَلَبُكَلِيَكُنْ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:»
وا عنَْ مَنزِْلَةِ الْوَاهنِِ الضَّعِيفِ وَ تَكْتَسِبُ ماَ لاَ بُدَّ مِنْهُ إِنَّ الَّذِينَ أُعْطُوا الْماَلَ ثُمَّ لَمْ يَشْكُرُ 4الْمُتَعَفِّفِ ترَْفَعُ نَفْسَكَوَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الْمُنْصِفِ 

 «.5لاَ مَالَ لَهُمْ

تدبیر کند و حمایت کند،  د خانواده راآن کسی که بتواند اداره کند و عیال وار اداره کند، مثلا آن که می تواند چن

 بیشترین رونق را ایجاد کند، این خیلی خوب است.

 اما اگر کسی مو را از ماست کشیدند و فقط به فکر سود خودش است، این به درد نمی خورد.

 . دغدغه نداشتن2

 «ما من دابّة الّا علی الله رزقها»با این منطق قرآنی که 

قیه اش به دست زی نداشته باشید. یعنی وظیفه شماست که کارتان را انجام دهید، بشما کار کنید و دغدغه رو

 خداست و به دست ما نیست.
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غالبا ترك الشكر و مع  ( أي يسلبون المال و لا ينفعهم المال، و لعلّ الغرض الحث على ترك الحرص في جمع المال فان المال الكثير يلزمه3)  5

 تركه لا يبقى الا الندامة، فمال القليل مع توفيق الشكر أحسن.) آت(



 همانی که امام صادق علیه السلام فرمود: تو برو مغازه را جاروب کن و بقیه اش را به خدا بسپار.

 امیر المومنین علیه السلام:

 «عَجَلَتِكَمِنْ  قَصِّرْوَ  فَأَفِقْ أَيُّهاَ السَّاعِی مِنْ سَعْيِكَ»

 باید دانست که رزق را چگونه استفاده کرد.

 . به نیکی طلب کردن3

 به نیکی طلب کردن و از راه حلال رفتن و تقوای الهی را مراعات کردن و ....

 بسم الله الرحمن الرحیم

 جمادی الاولی / شنبه( 1/   1398.10.7( )11) 319جلسه 

 رازق.رسیده بودیم به اسم 

 خاصیت رزاق: مدد وجودی برای بقاء. و حصر روزی در خداوند متعال است.  

 و از طرفی هم خداوند روزی من حیث لایحتسب می دهد. 

ی می گذارد. و لزوم طلب رزق را توضیح دادیم و گفتیم: وقتی اندیشه دینی دستور به طلب رزق می کند، قیود

ز رزاق اگذشتن خوب نیست، بلکه باید طلب روزی کردو وقتی  جهاتی را باید مراعات کرد. عاطل و باطل

 طلب می کنیم باید چگونه طلب کنیم؟

 در طلب روزی نه کاهلی کند و نه حرص بورزد. باید طلب کرد ولی نباید حرص ورزید.

 توضیحاتی در مورد اندیشه اقتصادی دین

 اندیشه اقتصادی که دین معرفی می کند چگونه باید باشد؟

ث نفس اماره در خصوص مباحث اجتماعی آن، اشاره کردیم که چگونه باید در فضای اقتصادی ورود ذیل بح

 کرد؟



خدا و اسماء  دین وقتی دعوت به اقتصاد می کند در چه راستایی قرار می دهد؟ دنیا و آخرت و فوق آخرت که

 اوست.

ر دنیا است. .. در حد عقل و عقلایی دبرخی می گویند: دین به دنیا اصلا کاری ندارد. برخی می گویند: دین 

های  مثلا همین عقل عقلایی دیده است: مساله امنیت برای کشور مهم است، بر همین اساس تمام حرف

 اقتصادی را می زند. عقل عقلایی را آقایان می گویند و بنده به این شکل قایل نیستم.

حد دنیا.  ندیشی برخی خرد بین می شوند درعقل عقلایی، عقل معاش اندیش خُرد بنی می گویم، در معاش ا

ند، آن را مراعات عقل معاش اندیش خرد بین را می بینم که خودشان به چند نکته رسیده اند که باید مراعات کن

ده است این کار می کنند. مثلا وقتی مساله امنیت کشور وقتی اهمیت دارد، چه می کنند؟ به خاطر امنیت هم ش

 را می کنند.

نسبت حقیقی  ل معاش اندیش، اگر از خُردبینی در بیاید و خدابین و ابد بین شود. چه می شود؟ یکهمین عق

 بین انسان و دنیا و آخرت برقرار شود.

 یست.ناین ها بحث های اجتهادی خودش را دارد و پایه های بسیاری از بحث های فقهی ما هم هست که 

 ن را در خودش حل می کنند.دنیا و آخرت و فوق دنیا و آخرت تمام مباحث دی

 اقتصاد یک مشکل حرص و طمع است. دین چگونه اقتصاد را تجویز می کند؟

ی شود بحث های ما به لحاظ علم اصول نیز پایه های درستی نداریم که این مباحث وارد فقه شود. که چگونه م

لکه پایه های بظام ها نیست، کلان داشت. برخی می خواهند با نظام ها درست کنند، در حالی که اصلا صحبت ن

 کلان است.

ایما از زیبایی دمثلا شما به پسر بگویید قوت بازو چقدر خوب است و مردانگی و اقتدار، یا به دختر رسیدید 

 بگویید. و هیچ حاشیه ای به این بیان نزنید، می دانید که چه دیدی به او داده اید؟!

 اید. پهلوانی خوب است. اینجا چه دیدی به پسر دادهاما وقتی به پسر بگویید: بازو و اقتدار با 

 شتر به چشم می آید. یا زیبایی را برای دختر بگویید و یک تبصره بر آن بزنید، لذا می بینید که در زن عفتّ بی



ه هم تحلیل فلسفی در دین چیزی به این اسم نداریم، که یکجا دارد کار می کند که همه به هم پیوسته است، بند

 تحلیل اصولی و هم تحلیل قرآنی اش را دارم. و هم 

 وقتی دین می گوید طلب رزق، یعنی بی تبصره و بی قید؟ خیر اصلا اینجور نیست.

 برخی می گویند: دین انسان را خنثی می کند. در حالی که این طور نیست.

و من »باشد؟  شکلی که این مثال را جدی بگیرید: می شود دین دعوت کند به رزق، ولی هرجا که باشد و به هر

 که قرار است جلوی حرص گرفته شود. « یوق شحّ نفسه، فاولئک هم المفلحون

 قرار نیست که همه را به یک سمت ببریم، بلکه باید همه جوانب را داشته باشیم. 

رلش می بحث تعامل نفس و فطرت و منفعت طلبی و خیرخواهی و... که دین چطور می آورد سر صحنه و کنت

 و او را به سمت کمال می کشاند.کند 

 ار نکن.دین از یک طرف می گوید: کاهلی نکن و از یک جهت می گوید: حرص نورز. هیچ وقت نمی گوید: ک

ام می دهد، در جریان دفن کردن سعدمعاذ، حضرت فرمود: مومن هر کاری می کند محکم می کند. کاری که انج

ث اسماء اللهی و عواملش باید در کار مومن باشد. که حتی بح محکم انجام می دهد. تمام دقت ها و ظرافت ها

 هم دارد.

انتر بفروش. این هم یک شیوه است: که وقتی بازاری هستی و اجناست را فروختی، آخر شب شد، اجناس را ارز

 این را در متن دینی داریم.

 یا چانه زدن، چگونه باید چانه زد؟!

سلمان به می کرد ولی اولین حرفش این است: کاری کنم که مردم برخی مومنین را دیده ام که: سودش را م

 بهترین شکل این جنس به  دستشان برسد. تا این غذا واقعا مضرّ به حالشان نباشد. 

 و بلکه لذت می برد که نفعی رسان، پیش از آن که نفعی ببرم! 

 گفته شده است: أی نفّاعا.در تفسیرش « كُنتُْ  ما أَينَْ مبُارَكاً جَعَلَنی وَ»در قرآن هست: 



 دغدغه اصلی آن سویی است نه این سویی. 

ی آید و آخرت و دارد در بازار زیست می کند، ولی آسیب بازار به او نرسیده است. بلکه از دل او فطرت در م

 بلکه فوق آخرت در می آید، نه نفس اماره.

انع عباداتت محال کار بکن به گونه ای که در دین آمده است کار بکن و کاهلی نکن ولی حرص نورز. در عین 

 نشود.

بک، یک شکل سوقتی جامعه نیاز دارد و ضرورت است و واجب عینی شد، تو باید عبادت را کنار بگذاری. این 

 خاصی است. که یک نوع نگاه برتر غیر خُردبین است. 

مت آخرت می انسان واقعا ساحت های طولی فراوان دارد، انسان فقط دنیا نمی خواهد، بلکه دنیا را در خد

 خواهیم و آخرت را هم در خدمت توحید می خواهیم. 

 ر آخرتی دارد. اشارات گفته است: عبادت هم اثر دنیایی دارد و هم اثر آخرتی دارد و هم اث 9بوعلی در نمط

 ه نماز که نماز چگونه ولایت ولیّ را می پذیرد. بعد مثال زده است ب

این  دین همه ساحت هایش این گونه است نه فقط عبادتش و جالبست که همه جا را عبادت کرده است و

 خیلی چیزی عجیب است.

 مطلب سوم: طلب روزی از راه حلال

قتصاد اآسمان هویت  دین می گوید، طلب روزی کن از راه حلال. یک راه حلال می گوییم، ولی زمین تا

 اسلامی را تغییر می دهد.

مدنی اش تیادتان باشد یک بار تمام احکام فقهی که مسلمات و بینات است نه فقهیات، که اثر اجتماعی 

 چیست؟ در بحث نماز، این طهارت و نجاست یک سبک خاص زندگی برای ما ایجاد کرده است. 

 دارد.  د، شاید چند حکم باشد، ولی عملا خیلی تاثیرآن چه دین می گوید: تبعات اجتماعی عجیبی دار



« ملوا فی الطلبفأج»بیان این است: طلب می کنی، به نیکی طلب کن، از راه حلال طلب کن و تعبیر کرده اند: 

 که هم حرص را دور می کند و هم طلبش را عبادت می کند و او را بنده می کند.

 ند.نکرد. این ها را هم چون نکرد، او را بنده می ک مثلا از راه ربا یا کم فروشی می شد، ولی

 ذکر عملی: مراعات جانب خدا در هر بحث.

تری را مراعات گاه در خانه به خاطر خدا جانب خانواده را مراعات کنی، یا در بازار به خاطر خدا جانب مش

 کند.

  أَمْرِهِ  بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ   حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ  عَلىَ  يَتَوَكلَ مَن وَ   يحَِْتَسِبُ لَا حَيْثُ  نْ مِ يرَْزُقْهُ وَ  (2)مخَِْرَجاً لَّهُ  يجَِْعَل اللَّهَ يَتَّقِ  مَن وَ  »

 «(3)قَدْرًا ءٍ شىَ   لِكلُ اللَّهُ جعََلَ قَدْ

 

 در روایت از پیغمبر اسلام صلیّ الله علیه و آله و سلّم فرموند:

وَ لَا يَحْمِلْ  الطَّلَبِ فِیلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌَ حَتَّى تَسْتكَْمِ رُوعِی فِی نَفَثَوَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ »

 «هِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.دْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّيُ فَإِِنَّهُ لَا  ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِأَحَدكَُمْ اسْتِبْطَاءُ شَیْ

ا از غیر راه خیالتان راحت باشد و روزی تان به شما می رسد. و اگر به شما دیر می رسد، سبب نشود که شم

 حلال طلب کنید.

به تعبیر  در روایت هست: اگر کسی که احیانا از راه حلال رفت، آن مقدار روزی حلالش، شده است حرام.

 بوده است، حلال را به حرام تبدیل کرده است.دیگر همان مقدار که روزی اش 

 لَهَا يَأْتِيهاَ فِی عَافِيَةٍ وَ عرََضَ  حَلاَلًا رِزْقَهاَ لَهاَ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ فَرَضَلَيْسََ مِنْ نَفْسٍَ إلَِّا وَ قَدْ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: »

]یعنی از حلالش به همان مقداری که حرام کسب  تْ شَيْئاً مِنَ الْحرََامِ قاَصَّهَا بِهِباِلْحرََامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِِنْ هِیَ تَناَولََ

 سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ وَ -ثِيرٌ وَ هُوَ قَولُْهُ عَزَّ وَ جَلَّكَ مِنَ الحَْلَالِ الَّذیِ فَرَضَ لَهاَ وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُماَ فَضْلٌ  کرد، کم می شود.[

 «فَضْلهِِ 

 روزی را به او می دهند، ولی چرا از راه حرام اقدام کرد؟ 



د مرکبشان را در روایت هست: امیر المومنین علیه السلام یک وقت رفتند در مسجد وارد شوند، وقتی خواستن

 بیرون بگذارند، دیدند جوانی هست، حضرت گفت: این مرکب مرا نگاه دار....

 ید؟تان مشخص است، چرا از راه حرام به سراغ آن می رومفاد این روایات این است: شما که روزی 

بْدٌ هَوَایَ عَ عَظََمَتِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِی لَا يُؤْثِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: »

 «.تَاجِرٍ كُلِ تِجَارَةِ وَرَاءِ مِنْ لَهُ كُنْتُ وَ رِزْقَهُ  ضَلَيْهِ ضَيعَْتَهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّماَوَاتِ وَ الْأَرْعَلَى هَوَى نَفْسِهِ إِلَّا كَفَفْتُ عَ

ته خودش این بیان خیلی ظریف و زیباست که هوای مرا بر هوایم خود ترجیح داد و خواسته مرا بر خواس

 «القوة المتین ان الله هو الرزاق ذو»این خیلی لطف دارد. که  ترجیح داد. من وراء تجارت هر تاجری هستم،

ند ولی همراه با ککه اینجا خداوند با ابراز رضایت همراهمی می کند. ولی در راه حرام هم خداوند همراهی می 

 خشم است.

ست. و اده امومن می بیند که وقتی جانب خدا را مراعات کرده است، می بیند که چگونه خدا به او روزی د

 حتی به حسب ظاهر راه بسته است ولی می بیند که خداوند چگونه راه بسته را باز می کند.

 امام صادق علیه السلام:

 «فاَلْحِرْصُ لِماَ ذَا مَقْسُوماً  الرِّزْقُ كَانَ إِنْوَ »

 که از یک اصل اعتقادی، استفاده عملی کرده است.

... 

رهنگی خیلی ها را فلازمه اش این است و این نیاز دارد که ما به لحاظ  اندیشه ایمانی در مسلمان ها قوی شود،

 تقویت کنیم. ولی خیلی راه ها باید طی شود تا ایمان تقویت شود.

از می شد. همه نمی دانم چرا بازار اسلامی دارد حذف می شود. مثلا بازاری که از اولش با قرآن خواندن آغ

 ای با مسجد دارند. صدا می پیچید در بازار. و همه این ها یک تعاملِ ویژهقرآن می خواندند. یک رفتار بود که 

 پس یکی از قیود این است.



 امام باقر علیه السلام:

 «، و لله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسَمقسومةالأرزاق موظوفة »

 شیء قدرا. یا از راه تقسیم شدن و تقدیرات الهی: ان الله بالغ امریه قد جعل الله لکل

 یا این که چون بندگی خدا را می کند، خدا به او روزی می دهد و از او حمایت می کند.

 این توکل به خداوند متعال، قید خیلی خوشی است برای کنتل هوای نفس و نفس اماره.

 قاعده کفاف و عفاف

ف و عفاف طلب نکنید. : بیش از کفایعنی به اندازه ای که لازم دارم. اما بقیه را چی؟ باید فکر دیگری کرد. یعنی

 ولی مطلوب نیست و ضرر می کند. 

 که این باب را حتما بخوانید.« عفاف و کفاف»در کتاب کافی یک باب خوشی است 

 در حدیث آمده است: 

هیه کند، آن شخص رسول الله داشتند با جمعی در منطقه ای می رفتند. کسی را فرستادند تا بروند و شیر شتر ت

 نزد راعی شترها رسید، آن راعی گفت:  رفت و

 6مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص برَِاعِی إِبِلٍ فَبَعَثَ يَسْتَسْقِيهِ فَقاَلَ أَمَّا مَا فِی ضرُُوعِهَا فَصَبُوحُ الْحَیِ إِلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ: »

 اللَّهُمَّ أَكْثِرْ ماَلَهُ وَ ولُْدَهُ.  -لَّهِ صوَ أَمَّا مَا فِی آنِيَتِنَا فَغَبُوقُهمُْ فَقَالَ رَسُولُ ال

رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعَثَ  -مَا فِی إنَِائِهِ فِی إِنَاءِ 7فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَستَْسْقِيهِ فَحَلَبَ لَهُ مَا فِی ضُرُوعِهاَ وَ أكَْفَأَ  غَنَمٍ برَِاعِی مَرَّثُمَّ 

 اللَّهمَُّ ارْزُقْهُ الكَْفَافَ.  -نْدَنَا وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ نَزِيدَكَ زِدنْاَكَ قَالَ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صإلَِيْهِ بِشَاةٍ وَ قَالَ هَذَا مَا عِ

                                           

 ( الصبوح: ما یشرب بالغداة و الغبوق ما یشرب بالعشى.5)  6
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بِدُعاَءٍ  8فَكَ بِحَاجَتِكَذِی أَسْعَفَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ لِلَّذِی رَدَّكَ بِدُعَاءٍ عَامَّتُنَا نُحِبُّهُ وَ دَعَوْتَ لِلَّ

 كُلُّنَا نَكْرَهُهُ. 

 «، اللَّهمَُّ ارْزُقْ محَُمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الكَْفَافَ.فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَا قَلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهَى

 ست.اف را از خدا طلب کرده ااندکی که کافی است، بهتر از بسیار سرگرم کننده است. روزی بر کف

 هر کسی در بیاورد، ولی اگر بیشتر روزی به دستش رسید، به اهلش بدهد. 

 انسان سعی کند که بیشر از کفاف و عفاف طلب نکند.

 گه گاه وقتی مال در کار زیاد شد، به حدی می رسد که مشغول آن می شود.

 آیت الله احمدی میانجی روایتی را نقل می کردند:

لی ایشان شد رسول الله به یک شخصی مبلغی داد، و آن مبلغ آن قدر برکت کرد و کم کم مایه ترقی ما حضرت

ل رسول الله و با و کم کم کار زیاد شد و وسعت پیدا کرد. و این شخص کسی بود که تا پیش از این می آمد دنبا

 بر می گشتند.هم می رفتند مسجد و نماز شب می خواندند و بعد نماز صبح می خوانند و 

 

م بر عکس هرخی از مومنین اگر از نظر مالی به حد خوبی برسند، می توانند خدا را بهتر بشناسند. برخی ب -

 هستند و نباید توسعه مالی پیدا کنند.

 دکتر قریب هم این گونه بود که مال کم نداشت ولی در نهایت زهد زندگی می کرد.

 ی کنم تا خمس بیشتری بدهم.برخی حتی می گفتند: من کمتر استفاده م

 بسم الله الرحمن الرحیم

                                           

 أی قضاها لک.« أسعفک بحاجتک(» 2)  8
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 در مورد رزاق گفتیم که روزی دهنده خداست 

 ولی لزوم طلب رزق را هم توضیح دادیم. 

حال که باید به دنبا روزی رویم، باید دید که چه شرایطی را باید مراعات کنیم؟

 ی کار را انجام دادیم، بقیه را به خدا بسپاریم. وقت

 در طلب روزی نباید حرص باشد و نباید کاهلی کرد.

 ثالثا همراه با تقوا باشد.

توضیحاتی در باب عفاف و کفاف

 رابعا به قدر عفاف و کفاف باشد. 

این که چقدر بخواهیم و تا کجا بخواهیم؟ 

نیاز  شریعت در حد عفاف و کفاف است. به اندازه ای که گاهی شریعت مطلوبش را گفته است که مطلوب

 دارم، به قدر حاجتی که دارم. به اندازه ای که تقوا مراعات شود. 

ست که به قدر ااگر بخواهید دقیقا آن چه که مطلوب اهلبیت است، که دعا می کردند و خواسته شان این بوده 

اه هدایا زیاد می گدر مسیر دین هستند. که گاه انفاق ها و عفاف و کفاف طلب کنند. به ویژه طلاب و کسانی که 

 شود برای علما. اما آن عالم باید چه کند؟ 

 عفاف و کفاف باید باشد و حد و مرزی باید مراعات کند.

ی کردند.من دیده ام بعضی ها که وقتی هدایایی که به آن ها داده می شد را به سبک دیگری استفاده م

 فاف، مطلوب شریعت نیست، نه این که مشروع نباشد. مشروع هست. بیشتر از عفاف و ک



ت ایشان حج نرفته آیت الله مرعشی نجفی مردم قم خیلی مردم قم به ایشان اعتقاد داشتند. بنده خدایی می دانس

 بود، وجهی داد برای حج ایشان، ایشان آن پول را گرفت و بین فقرا تقسیم کرد!

 وزیپنجم: نگاه توحیدی در طلب ر

 پیش رفتن به نگاه توحیدی بالجمله  -1

 که به نظرم در بحث های روحی معنوی باید به آن توجه کرد.

یی، ان الله هو الرزاق ذو آدم فی الجمله این نگاه را دارد، ولی اگر این نگاه را بالجمله کند که در دل هر دادن ها

زق است. فقیری آمد کرده باشد، این دادن، اجازه راالقوه المتین. ولو این که برای برخی وجه ها تلاش بسیاری 

فت: الحمدلله گخدمت امام صادق علیه السلام، آن شخص فقیر گفت: الحمدلله رب العالمین. باز دوباره داد، 

کاش همین  رب العالمین. بار سوم هم حضرت داد، از امام صادق علیه السلام تشکر کرد. حضرت فرمود: ای

  رب العالمین و من همین طور به تو انفاق می کردم.طور می گفتی الحمدلله

هر لقمه «. ة المتینان الله هو الرزاق ذو القو»آدم دارد روزی جمع می کند، ولی برای خود توحید جمع کند. که 

 ای که می خورد توحید شده است و هر اعطایی که می کند، توحید شده است. 

 روزی چه کم و چه زیاد، مصلحت الهی -2

 نیا در طلب روزی که به نگاه توحیدی است، ثا

 کم یا زیاد هر چه داده است، خداوند مصلحت می داند و آن خیر است. 

 گاهی خدا می داند که بر بنده اش سخت می گیرد یا گشایش ایجاد می کند.

 نفس طلب روزی، مطلوب خداوند -3

 دست به سوی او دراز کند.  خداوند دوست دارد که بنده برای طلب روزی اش به زحمت بیفتد و

 در حدیث هست که: 

 ما یک عملی را انجام می دهیم، ولی منطقی که در آن عمل اشباع می کنیم، خیلی مهم است. 



یک وقت طلب روزی میکند برای زندگی. ولی یک وقت طلب روزی میکند، چون خدا دوست دارد. خدا در 

 ، ولی این نگاه توحیدی خیلی مهم است.کار او هست. به دنبال روزی رفتن، خیلی مهم است

سعی کنید این منطق توحیدی را در طلب روزی تان بیاورید. در این صورت در درس خواندن و خدمت کردن 

 و کار کردنش به خدا نزدیک می شود.

، سالکی از استادش پرسید: ما گاه درس می خوانیم، آن قدر غرق می شویم که نمی توانیم به آن سو توجه کنیم

 چه کنیم؟ چون حضور مع الله را از دست می دهیم.

استاد گفت: درس می خوانی، لله درس بخوان. وقت نیت این باشد، همه کارها درست می شود. در هر کاری 

 باشد، چه در طلب روزی باشد و چه در درس خواندن باشد و چه در عبادت کردن باشد و...

 روزی مقدرّ و روزی حتمی

 ی مقدر است، اگر مقدر است، پس نباید تلاش افزون کرد؟ گفته شده که روز

 چرا، گاه سختی هایی وجود دارد و انسان باید تلاش های بیشتری کند.

روایاتی که تقدیر را گفته است، حتی بحث بداء هم جزء تقدیر است. همه نوشته شده است که این شخص این 

روح را القا می کند، چند چیزش مشخص می شود: این  قدر روزی دارد. شخص که به دنیا می آید، آن ملک که

 که اجلش چقدر است؟ این که روزی اش چقدر است؟ 

. این بحث بدا 75یا  85ساله می شود  80در مورد اجل، دو اجل داریم، اجل مسمی، یعنی یک وقت این اجل 

 ان. که چگونه رفتار کنیم؟است که منوط به تغییرات در قضا و قدر است که این هم بر می گردد به خود انس

اجل مسمی مربوط به افاعیل ماست. که ما چگونه عمل می کنیم؟ آن کاری که ما می کنیم، تاثیر می گذارد، 

 ملک از اول گفته است که چقدر عمر می کنیم، ولی به دست خودمان است.

او برسد. ولی آیا این در بحث رزق هم همین طور است، که هر کسی این مقدار رزق تا وقت مرگش باید به 

روزی تمام شد؟ خیر، همان طور که در بحث اجل، اجل و اجل مسمی داریم. اینجا هم روزی و روزی مسمی 

 داریم. که می شود با اعمال و رفتارمان، روزیمان را کم یا زیاد کنیم.



 این ها ذیل بحث اراده و بحث بداء می گنجد. 

 ه و یکی تقدیر نهایی.دو تقدیر داریم: تقدیر فی الجمله اولی

 عوامل افزوده شدن روزی

 . بین الطلوعین1

لأن الأرزاق يقسم فی ذلك  -إنهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه -قلت له: جعلت فداك عن أبی جعفر ع قال »

وَ سْئَلُوا »من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسَ، و ذلك قوله  يقسمه فضل للهالوقت فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة، و 

 «9أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الأرض -ثم قال: و ذكر الله بعد طلوع الفجر« اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

 بیدار بودن در بین الطلوعین، خیلی موثر است.

 ست.اوزی مادی و معنوی انسان برخی می گویند بیدار بودن بین الطلوعین، مایه آباد شدن رزق و ر

 در روایات در مورد بین الطلوعین روایات عجیبی است که قطعه ای از بهشت است. 

هراء سلام از حضرت امیر روایت است که نشد روزی آفتاب بر من بتابد و من خواب باشم. در مورد حضرت ز

 الله علیها هم آمده است.

 می گذاشت که ما بین الطلوعین را بخوابیم.درروایتی از ائمه آمده است که: پدرمان ن

 روزی انسان را زیاد می کند، هم معنوی و هم مادی.

 در روز می گویند: بین الطلوعین. 

 تاکید شده است. در هفته، شب جمعه. در سال ماه مبار رمضان، اوقات ویژه ای هستند. که در روایات بر آن ها
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 وعین، نماز شب به تصریح روایات مقدم است. اگر امر دایر شد بین نماز شب و بین الطل

د مفصل تر. و بعد از ابتدا باید نماز صبح را تثبیت کرد، بعد اگر شد، نماز شب و ان هم به تدریج، مختصرا و بع

ن الطلوعین را بیدار این که این شد، بعد از نماز صبح، بین الطلوعین را هر قدری که توانست تا به تدریج کل بی

 بماند.

فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ  أَنْجَحَوَ تَمكََّثَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَُ كاَنَ  الْفَجْرَ صَلَّى مَنْ عَنِ الصَّادِقِ ع قاَلَ: »

 «10شَهرْاً

إِنَّ الرِّزْقَ ليََنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إلَِى الْأَرْضِ عَلَى عَدَدِ قَطرِْ الْمَطرَِ، إلَِى كُلِّ نَفْسٍَ بِمَا » قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: »

 «11«فاَسْألَُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فُضُولٌ لِلَّهِ لَكِنْقُدِّرَ لَهَا، وَ 

 وَ سْئَلُوا اللَّهَ»قال الله  -أحد بين يقسمه لمفضل فضلا كثيرا إن الله قسم الأرزاق بين عباده و أ عن أبی عبد الله ع قال »

 ««مِنْ فَضْلِهِ

أتيها فی عافية و عرض لها بالحرام من ي -حلالا رزقهاليسَ من نفسَ إلا و قد فرض الله لها  عن أبی جعفر ع أنه قال »

 «ض الله لها، و عند الله سواهما فضل كثيراصها به من الحلال الذی فرق -وجه آخر، فإِن هی تناولت من الحرام شيئا

 

  پس یکی از راه هایی که می خواهیم رزوی مان را زیاد کنیم، بین الطلوعین را بیدار باشیم.

 گرچه اصل بیداری برای ذکر است، ولی این خاصیت را هم دارد.

 . سوره واقعه2

  که در روایات هست و اصلا به سوره واقعه، سوره غنی هم می گویند.

 در حدیث هست که هر کسی شب سوره واقعه را بخواند، دچار فقر نمی شود.
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 «تُصِبْهُ فاَقَةٌ أَبَداً. لَيْلَةٍ لمَْ كُلَمَنْ قرَأََهاَ  »

لاَ فَقرْاً وَ لَا  يرََ فِی الدُّنْيَا بُؤْساً أَبَداً وَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ لمَْ مَنْ قَرَأَ فِی كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ الْوَاقِعَةَ أحََبَّهُ اللَّهُ وَ أحََبَّهُ إلَِى ا» 

 «فاَقَةً

حتی اگر به صورت ظاهری هم این سوره ها قرائت شود، اثر دارد. و ملک موکل روزی را به سمت خود جذب 

 می کند.

 . خوش خلقی3

 هر کسی که خوش خلق باشد، خداوند روزی اش را زیاد می کند.

 «رِزْقهِ فِی زِيدَوَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ فِی أَهْلِ بَيْتِهِ »

»« 

 . شکر و استغفار4

 کسی که شکر می کند خداوند روزی اش را زیاد می کند.

 شکر یعنی معرفت به نعمت که بدانی از سوی خداست و از او داستن. 

 اگر شکر فراوان شود، بنده شکور مورد توجه خداوند قرار می گید.

 7براهیم، ا

 «لَأَزيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ  لَئِنْ »

 استغفار هم مایه افزون روزی می شود.

 52هود، 

 «قُوَّتِكُمْ  إلِى قُوَّةً يَزِدكُْمْ  وَ مِدْراراً عَلَيْكُمْ السَّماءَ  يرُْسِلِ إلَِيْهِ تُوبُوا ثُمَّ  رَبَّكُمْ اسْتَغْفرُِوا قَوْمِ يا»

 خیلی از کارهاست نه فقط روزی.  بزرگی می فرمود: استغفار، رمز



 و واقعا هم همین طور است.

 حضرت امیر علیه السلام فرمودند: 

 «الْحَمْدُ لِلَّهِ تُزَدْ مِنْهَا وَ إِذَا أَبْطَأَتِ الْأَرْزَاقُ عَلَيْكَ فَاستَْغْفِرِ اللَّهَ يُوَسِّعْ عَلَيْكَ فِيهاَ نِعْمَةٍ كُلِ عِنْدَ قُلْ»

 . دوام طهارت5

 روایتی هست که در کتب معارفی آمده است ولی در جوامع روایی شیعیان نیامده است.

 «يوسّع عليك الرّزق. الطّهارة على دمفقال صلّى اللّه عليه و سلم: »

 اصلا دایم الطهاره بودن، باعث می شود که طلبه خیلی پیش رود، در همه زمینه ها. 

 ولی ما طلاب گاه کوتایی هایی می کنیم.

 . انفاق6

 کسی که انفاق دارد، یقینا خداوند چندبرابر به او می دهد.

 261بقره، 

 يَشاءُ لِمَنْ يُضاعِفُ اللَّهُ وَ حَبَّةٍ مِائَةُ سُنْبُلَةٍ كُلِّ  فی سَنابِلَ سَبْعَ أنَْبَتَتْ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبيلِ فی أَمْوالَهُمْ  يُنْفِقُونَ  الَّذينَ  مَثَلُ»

  «عَليمٌ  واسِعٌ  هُاللَّ وَ

 276بقره، 

 «عَليم واسِعٌ  اللَّهُ وَ  فَضْلاً وَ  مِنْهُ مَغْفِرَةً يَعِدكُُمْ  اللَّهُ وَ  باِلْفحَْشاءِ يَأْمُرُكُمْ وَ  الْفَقْرَ يَعِدُكُمُ  الشَّيْطانُ »

 

 «ترُْزَقُوا الصَّدَقَةِ مِنَ أَكْثرُِوا»

 



 قاعده کلی:

 کسانی که این بحث ها را می شنوند، می دانند که نظام هستی از باطن به ظاهر می آید. 

ارتباط و عوامل را از باطن به سطح دیدن را انکار نکنیم. روزی از بالا به سمت پایین می آید. همه حقایق از بالا 

 به سمت پایین می آید.

ظاهر را نمی فهمیم. همین ... لذا ما دعا را واقعا موثر می  اگر آن عوامل ... دلیلش این است که رابطه از عمق به

 دانیم. چون دعا یک حرکت به سمت عمق است و از عمق مدد گرفتن برای سطح است.

 به تعبیر صدرا ما بالوجدان می بینیم که دعا اثر دارد، ... 

است و اثر دارد و ... برخی در  این ها واقعی است، فقط ما باید این اندیشه را معتقد شویم که تقدیر از باطن

 سطح می گردند، لذا ناباوری های زیادی دارند. وقتش که شده است، به عمق می رسید.

در روایتی از امام باقر علیه السلام است که وقتی زنا زیاد شد، جوان مرگی زیاد می شود. به لحاظ باطن عالم 

 خیلی چیز صافی است. 

سمت ظاهر آمدن، خیلی موثر است. ظواهر گاه از تاثیر می افتد. اگر کسی این در هر جایی بروید، از باطن به 

 ها را متوجه شد، معجزه را می تواند بفهمد، فلسفه تاریخ اسلام را می تواند بفهمد. 

 اگر کسی این را قبول کند، 

 حال ما راه هایی داریم که از ظاهر به سمت باطن عالم حرکت کنیم.

 


